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بخش دوم 
انواع گزارش

در كتاب ها و جزوه هاى گزارش نويسى، تقسيم بندى هاى مختلفى از انواع گزارش 
و  همگونى  و  نزديكى  دليل  به  دسته بندى ها،  در  تنوع  اين  است.  شده  پيشنهاد 
مشابهت هاى انواع گزارش است كه تفكيك و جداسازى قطعى و تغييرناپذير آن ها 

را تا حدودى ناممكن مى سازد. 
از  كه  شده  تقسيم  گوناگونى  انواع  به  گزارشها  مختلف،  تقسيم بندى هاى  در 
جمله عبارت اند از گزارش از شخص، گزارش خبرى، گزارش مصور، گزارش از محل، 

خاطره نويسى، گزارش از سفر، گزارش علمى (تخصصى) و گزارش تحقيقى.

1- گزارش خبرى   
گزارش هاى خبرى در پى وقوع يك رويداد به منظور تبيين و تشريح چگونگى 
وقوع حادثه و پيامدها و آثار آن و احياناً ريشه ها و علل وقوع آن تهيه مى شود. به 
عبارت ديگر گزارش خبرى، گزارش از رويداد و حادثه، همايش ها و جشن هاى 
گزارش  مختلف،  مراسم  و  مجامع  علمى،  سخنراني ها، كنفرانس هاي  دانشجويى، 
خواهد  اتفاق  آينده  در  يا  است  وقوع  شُرُف  در  يا  افتاده  اتفاق  كه  خبري  دربارة 

افتاد مى باشد.

مراحل تهيه گزارش خبرى: 
براى تهية گزارش هاى خبرى معمولاً گذر از شش مرحله ضرورى است. البته 
اين مراحل متناسب با نوع رويداد و شيوة تنظيم مى تواند كاهش يابد، اما پيمودن 
مراحلى كه ذكر شده است، به تهية يك گزارش جامع و جذاب كمك خواهد كرد. 
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جمع آورى اطلاعات اوليه  1 .
صورت  سردبير  طرف  از  رويداد  مقتضاى  به  كه  موضوع  انتخاب  از  پس 
مى پذيرد، در اولين مرحله بايد به جمع آورى اطلاعات پرداخت. براى تهية گزارش 
از رويداد ها و وقايعى كه لازم است گزارش گر در محل حضور داشته باشد، بايد 
قبل از عزيمت به محل، حتى الامكان كلية اطلاعات مربوط به موضوع را با مراجعه 
به آرشيو و بانك اطلاعات به دست آوريد و اخبارى كه احتمالاً در مورد موضوع 

منتشر شده مطالعه كنيد.
اين اطلاعات به گزارش گر كمك مى كند تا يك شِماى كلى از موضوع را در 
ذهن داشته باشد و بتواند تا زمان حضور در محل و كسب اطلاعات تكميلى به 

ترسيم يك چهارچوب كلى براى گزارش خود بپردازد.
همچنين كمك مى كند تا گزارش گر نكات اصلى تر رويداد را بهتر بشناسد 
و پس از حضور در محل، كندوكاو در مورد آن ها را در اولويت قرار دهد و بيشتر 

به آن ها بپردازد.   

تقسيم بندى موضوعات  2 .
گزارش گر با تحليل واقعه بايد تلاش كند تا مسائل مربوط به رويداد را به 
سه دسته تقسيم كند: موضوعات شناخته شده، مسائل قابل پيش بينى و نكات 

تاريك و مبهم احتمالى. 
براى مثال، زمانى كه يك گزارش گر براى تهية گزارشى از يك زلزله عازم 
ميزان  زلزله،  وقوع  مركز  زلزله زده،  مناطق  وسعت  بايد  است،  زلزله زده  منطقة 
خرابى ها، تلفات احتمالى، كمك رسانى و نكاتى نظير اين ها را در بخش موضوعات 

شناخته شده قرار دهد و در گزارش خود آن ها را مورد توجه قرار دهد. 

حضور در محل   3 .
موضوع گزارش به گونه اى است كه بايد گزارش گر در محل حضور داشته 
باشد. در اين نوع گزارش ها اولين نكته، انتخاب مكان مناسب براى مشاهدة صحنه 
است. مشاهده، از مهم ترين و اصلى ترين عناصر در تهية گزارش است و بهترين و 

مناسب ترين اطلاعات را در اختيار گزارش گر قرار مى دهد.
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گفت وگو  4 .
كسب نظر دانشجويان كه مخاطبان گزارش هستند و ارائة نظرات آن ها به 
بسيارى از گزارش ها اهميت و جذابيت بيشترى مى بخشد. همچنين گفت وگو با 

كارشناسان و مسئولان در عمق بخشيدن به گزارش تأثيرى به سزا دارد.  
ــب موضوع با  ــود به تناس ــل مطالب خ ــراى تكمي ــر ب ــت گزارش گ لازم اس

دانشجويان، مسئولين دانشگاه و افراد مسئول گفت وگو كند. 

ياداشت بردارى  5 .
ــيم بندى موضوعات و  ــر از زمان آغاز جمع آورى اطلاعات اوليه، تقس گزارش گ
به خصوص در زمان حضور در محل بايد از تمام نكات مهم و قابل ذكر در گزارش 

و رخدادهاى حاشيه اى ياداشت بردارى كند.
ــورد مى كند يا با  ــة گزارش با موضوعاتى برخ ــى گزارش گر در حين تهي گاه
ــى  ــود كه تحت تأثير قرار مى گيرد. لذا امكان دارد بخش صحنه هايى مواجه مى ش
ــنيده هاى قبلى را به فراموشى بسپارد و برخى از دانستههاى وى  از ديدگاهها و ش
ــعاع رويدادهاى بعدى قرار گيرد. از اين رو لازم است گزارش گر از نكات  تحت الش
ــت بردارى كند و با توجه به چهارچوبى كه در ذهن خود از  مهم و قابل ذكر ياداش

روند گزارش ترسيم كرده است، ياداشت ها را مرتب كند.

تكميل اطلاعات  6 .
در طول تهية گزارش، نكاتى جديد مطرح مى شود و يا موضوعات ديگرى 
به ذهن گزارش گر خطور مى كند كه براى يافتن پاسخ آن مراجعة مجدد به منابع 

مختلف لازم خواهد بود.
مراجعه به يادداشت ها نيز گاهى مى تواند كمبودهاى گزارش از نظر اطلاعات 
و اخبار را روشن كند. از اين رو لازم است گزارش گر به تناسب نياز گزارش، به 
افراد صاحب نظر و كارشناسان مختلف، مردم، سازمان هاى مسئول و كتابخانه يا 
بانك اطلاعات مراجعه كند. امكان دارد در گفت وگو با افراد مختلف از نكاتى مطلع 
شويد يا با ديدگاه هايى آشنايى پيدا كنيد كه براى تكميل گزارش، ترجيح دهيد 
دوباره با بعضى از كارشناسان و صاحب نظران گفت وگو يا مجدداً به بانك اطلاعات 
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مراجعه كنيد تا در مورد شنيده هاى خود و موضوعات جديد بررسى بيشترى به 
عمل آوريد.

بنابراين، اگر نكات مبهمى باقى مانده است با مراجعه به منابع موجود، اطلاعات 
مورد نياز را به دست آوريد تا گزارش تكميل شود و ابهامى براى مخاطبان باقى نماند. 

براى تهيه گزارش خبرى بايد موارد زير را در نظر داشت1:
 سابقه و پيشينة رويداد آورده شود.

آن  با  مرتبط  فن  اهل  و  سابقه  با  افراد  كارشناسان،  مسئولان،   نظرات 
رويداد آورده شود.

 نظرات شاهدان و عوامل تشكيل دهندة رويداد آورده شود.
 از محل رويداد عكس گرفته شود و در گزارش به صورت تصويرى و 

تشريحى محل رويداد تصويرپردازى و مجسّم شود. 
 اطلاعات جزيى و مهم از اجزاى رويداد آورده شود. 

 از منابع متعدّد در گزارش استفاده شود.
 در شروع گزارش دقت شود از قلم خوب و جذاب براى جذب خواننده 

استفاده شود.
 گزارش داراى يك سناريو با چارچوب و قالب هدفمند باشد.

 از نثر و قلم ساده، روان و صميمى استفاده شود.
 از خلاقيت و نوآورى و تصويرپردازى استفاده شود.

 از قدرت تخيل در گزارش تا حدى كه به واقعيت و اعتبار گزارش آسيب 
نرساند، استفاده شود.

مثال:
اختتاميه بخش دانشگاهي و حوزوي نمايشگاه قرآن

مراسم اختتامية مشترك بخش هاى حوزوى و دانشگاهى نوزدهمين نمايشگاه بين المللى 
قرآن كريم شب گذشته، دوم شهريورماه برگزار و از چهره هاى برجستة حوزه هاى علميه در 

بخش تفسير به عنوان خادمان قرآن كريم تجليل شد.

1- قلندرى، اميرهوشنگ، روزنامه نگارى در نشريات دانشجويى، چاپ اول، پاييز 85.
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بــه گزارش خبرنگار فرهنگي «ترنم»، مراســم اختتامية مشــترك بخش هاى حوزوى و 
دانشــگاهى نوزدهمين نمايشــگاه بين المللى قرآن كريم، شب گذشــته، دوم شهريورماه، با 
حضور آيت ا..ّ. آملى لاريجانى، رئيس قوة قضائيه و ســيدّمحمد حســينى، وزير فرهنگ و 

ارشاد اسلامى در محل شبستان مصلاى بزرگ امام خمينى(ره) برگزار شد.
در ايــن مراســم حجت الاســلام طيب حســينى، رئيــس بخــش حــوزوى نوزدهمين 
نمايشگاه قرآن با ارائة گزارشــي از فعاليت هاي اين بخش گفت: شش برنامه براى نخستين 
بار در بخش حوزوى نمايشگاه بين المللى قرآن كريم اتفاق افتاد و مى توان ادعا كرد كه دو 

برنامه تا كنون اتفاق نيفتاده بود و جزء ابتكارات بخش حوزوى بود.
طيب حسينى افزود: غرفة ويژة آستان مقدسة حضرت معصومه (س) در بخش حوزوى 
نمايشــگاه نوزدهم حضور داشت كه آثار هنرى آستانة مقدسه و نسخ قديمى قرآن كريم را 
به صورت زنده ترميم و تعمير مى كرد و در منظر مراجعه كنندگان قرار مى داد. اين اتفاق در 

نمايشگاه بين المللى قرآن براى اولين بار بود كه اتفاق مى افتاد.
وى با بيان اين كه 54 نشست علمى در بخش حوزوى برگزار شد، گفت: اين نشست ها با 
حضور كارشناسان مطرح و بين المللى برگزار شد كه در اين بين، شش نشست مربوط به نقد 
و بررسى فيلم هاى مذهبى بود كه با استقبال خوبى روبرو شد؛ در اين دوره با وجود اين كه از 

لحاظ فضا با محدوديت هايى روبرو بوديم، اما از نظر محتوايى آثار خوبى را ارائه كرديم.
رئيس بخش حوزوى نوزدهمين نمايشگاه قرآن همچنين در ادامه به برنامه هاى ديگرى 
كه براى اولين بار در بخش حوزوى نمايشگاه بين المللى قرآن كريم برگزار شد، اشاره كرد 
و افزود: اجراى زنده جلســه دفاعيه از پايان نامه هاى سطح چهار حوزوى با موضوعات قرآن 
و عترت(ع) و برگزارى شــب شــعر قرآنى با حضور شــعراى نامدار و پرآوازه كشور براى 

اولين بار در بخش حوزوى برگزار شد كه با استقبال خوبى همراه بود.
طيب حسيني با اشاره به مشاركت بخش دانشگاهى در نمايشگاه نوزدهم اظهار كرد: در 
نمايشــگاه نوزدهم مشاركت دو بال علمى نمايشگاه؛ يعنى بخش هاى حوزوى و دانشگاهى 

بود كه طى آن نشست هاى مشتركى برنامه ريزى و اجرا شد.
نشست هاي بخش دانشگاهي به صورت كتابچه اى با عنوان منشور اين بخش تدوين مي شود.

حســين هلالــى، رئيس بخش دانشــگاهى نمايشــگاه نوزدهم نيز در ادامة اين مراســم 
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گزارشــى از عملكرد اين بخش ارائه كرد و گفت: هدف بخش دانشگاهى سه قشر اساتيد، 
دانشجويان و كاركنان هستند و تغيير نام اين بخش از بخش دانشجويى به دانشگاهى با همين 

هدف انجام شد.
وى با بيان اين كه فعاليت هاى بخش دانشگاهى نمايشگاه نوزدهم به سه شكل نمايشى، 
رقابتى و برگزارى نشســت هاى تخصصى بود، افزود: در بخش نمايشى چهار حوزة ستادى، 
آثار هنرى، دانشگاه هاى تخصصى و فعاليت هاى ويژه و بخش علمى ـ پژوهشى فعال بودند؛ 

در بخش رقابتى نيز حضور آثار هنرى، پايان نامه، پژوهش، كتاب و مقاله را شاهد بوديم.
مدير بخش دانشــگاهى همچنين گفت: نشست هاى تخصصى اين بخش نيز به دو شكل 
ســالنى و داخل غرفه اى برگزار شــد كه طى مدت برگزارى نمايشــگاه نوزدهم، 67 عنوان 
نشســت تخصصى ســالنى و بيش از 20 عنوان نشســت تخصصى داخل غرفه اى برگزار شد 
كه در آينده اين نشســت ها به صورت كتابچه اى با عنوان منشور بخش دانشگاهى در حوزه 

نشست هاى تخصصى تدوين خواهد شد.
 در ادامه اين مراسم، گروه همخوانى و تواشيح «نورالهدى» به اجراى برنامه پرداخت و 
پس از آن، محمدباقر خرمشاد در سخنانى با طرح اين مسئله كه چه چيزى باعث شده است 
كه قرآن پس از گذشت بيش از 1400 سال مشتاقان فراوانى داشته باشد، گفت: قرآن كريم 
حدود 1442 ســال پيش بر قلب پيامبر مكرم اســلام (ص) نازل شــد و در حاليكه آن زمان 
محيط حجاز، ايشــان را با سخنان نورانيشــان بر نمى تافت، ولى امروز به جايى رسيده است 
كه در ســال 1432 قمرى اين همه شيفته و مشــتاق در اين ساعات شب در قلب تهران جمع 

شده اند و از قرآن سخن مى گويند و از خادمان قرآن كريم تكريم مى كنند.
وى ادامــه داد: بــه تعبيــر جامعه شناســان يكى از دال هــاى قرآن كريم كــه آن را از 
كتاب هاى ديگر آســمانى متمايز مى كند، اين است كه قرآن صرفاً كتابى براى شرح آيينى 
جهت عبادت نيست؛ علاوه بر آن، مجموعه اى را شامل مى شود كه انسان 1400 سال پيش 
و انسان امروز، گمشــده ها و نيازهاى معنوى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و فكرى خود را 

در آن جســتجو مى كنند.
رئيس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســلامى با بيان اين كه جامعة دوران پيامبر اســلام 
(ص) توان و فرصت فهم تمام قرآن كريم را نداشــتند، اظهــار كرد: اين كه قرآن كريم به 
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عنوان خاتم كتب آســمانى اســت، فرصتى را در اختيار بشــريت قرار داده كه هر چه رشد 
مى كنــد بهره هاى متنوع و مختلفى از قرآن دريافــت كند؛ بنا بر اين قرآن، همچون معدن و 

كنزى است كه هر چه بيشتر كشف مى شود، گويى بر غناى آن افزوده مى شود.
خرمشــاد ادامه داد: صدها ســال است كه بشــريت از سرچشــمة معنوى قرآن سيراب 
مى شــود و هنوز اين چشمه، جوشان تر از روز قبل منشأ ســيرابى انسان است؛ در مكتب ما، 
قرآن و عترت(ع) به گونه اى مكمل يكديگر هســتند كه اين لذت بخشــى و بهره بردارى را 

دو صد چندان مى كند.
همچنين آيت ا..ّ. حسينى بوشهرى در ادامة مراسم اختتامية مشترك بخش هاى حوزوى 
و دانشگاهى ضمن سخنانى با اشاره به روايتى از امام موسى كاظم (ع) اظهار كرد: شخصى 
خدمت امام كاظم (ع) رســيد و پرسيد «چه شده اســت كه قرآن هرچه بيشتر مورد بررسى 
قرار مى گيرد، روز به روز بر طراوت قرآن كريم افزوده مى شــود؟» ايشــان در پاسخ به اين 
نكته اشاره كردند كه قرآن كريم براى يك دوره و زمان و مقطع خاصى از تاريخ نازل نشده 
است؛ آيات قرآن در هر زمان قابل تفسير، تأويل و عمـل كردن است؛ قرآن براى مجموعة 
خاصى نازل نشــده اســت و براى هر ملت و جامعه اى قابل اســتفاده است؛ اين كتاب در هر 

دوران نو و تازه است و در بين هر قومى با طراوت است تا روز قيامت.
وى با اشاره به ويژگى هاى قرآن كريم گفت: نقش اول قرآن كريم موعظه بودن آن است؛ 
موعظه در دل هاى آماده اثر مى كند؛ قرآن زنگارهاى دل را مى زدايد، زنگارها كه زدوده شد، 

زمينة هدايت فراهم مى شود. انسان هدايت يافته مشمول رحمت پروردگار مى شود.
در ادامة اين مراســم از تازه هاى بخش دانشــگاهى رونمايى شد؛ كتاب «خط امان»، اثر 
آيت ا..ّ. محمد امامى كاشانى، با موضوع پژوهش موعود اديان در دو جلد، فصلنامة «قرآن و 
طب» از سوى معاونت تحقيقات و فناورى و معاونت فرهنگى-دانشجويى وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكى و كتاب همراه قرآن از سوى جهاد دانشگاهى رونمايى شد.
 هاشم ورزى، معاون سازمان فعاليت هاى قرآنى دانشجويان كشور در سخنانى با اشاره به 
اثر همراه قرآن اظهار كرد: براى تهية اين اثر، 20 پژوهشگر و محقق در سازمان فعاليت هاى 
قرآنى دانشــجويان كشور حضور فعال داشتند تا بتوانند مجموعه اى از دائره المعارف علوم و 

معارف قرآنى را براى دانشجويان تهيه كنند.
وى افزود: در اين كتاب 500 صفحه گنجانده شــده است؛ در نرم افزار همراه قرآن نيز 
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كــه در آينده تهيه و در اختيار دانشــجويان قرار خواهد گرفــت، در هر بخش 100 صفحه 
لحاظ شده كه مجموعاً شامل 10هزار صفحه مى شود.

همچنين در مراسم اختتاميه مشترك بخش هاى حوزوى و دانشگاهى نمايشگاه نوزدهم 
از خادمان حوزوى قرآن كريم و برترين هاى اين دو بخش تجليل شد.

در اين مراســم از زحمــات و تلاش هاى جاودانــه و مانــدگار آيت ا..ّ.العظمى مكارم 
شيرازى، مرجع بزرگ جهان تشــيع و مفسر قرآن كريم، آيت ا..ّ.العظمى صافى گلپايگانى، 
مرجــع بزرگ جهان تشــيع و خادم اهــل بيــت(ع)، آيت ا..ّ.العظمى جوادى آملى، اســتاد 
حوزه هاى علميه و مفسّــر بزرگ قرآن كريم و حجت الاسلام محسن قرائتى، استاد و مفسّر 

قرآن كريم با اهداى نشان و لوح يادبود تجليل شد.
همچنين مؤسسة فرهنگى-تحقيقاتى اسراء به عنوان غرفة برتر بخش حوزوى نمايشگاه 
نوزدهم معرفى شد؛ در بخش غرفه دار برتر نيز از سيدمرتضى سجادى نژاد از مركز تحقيقات 
كامپيوتر علوم اســلامى تجليل شد. ســيدجمال الدين قائمى نيز به عنوان همكار ستادى برتر 
شناخته شد. در بخش مشاور برتر، از حجت الاسلام على كريمى از معاونت تبليغ حوزه هاى 

علميه تجليل شد. همچنين از غرفة آستان مقدسة حضرت معصومه (س) نيز تجليل شد.
 مقالة برتر در بخش دانشــگاهى نيز با عنوان «تهيــه و هنجاريابى آزمون دعاها و اعتقاد 
به دعاها» شــناخته شد؛ همچنين «مبانى تفسير عرفانى»، اثر سيداسحاق حسينى كوهسارى به 

عنوان كتاب برتر تجليل شد.
همچنين در بخش پژوهش، «شــيوه هاى مبارزة پيامبر(ص) بــا فرهنگ اقتصادى عصر 
جاهلى»، اثر ابراهيم فلاح به عنوان پژوهش برتر معرفى شــد. در بخش نشرية قرآن و عترت 
نيز «شــميم وحى» به عنوان نشرية برتر شناخته شــد. از «رحيم قربانى» نيز در راستاى تدوين 
نشرية ستادى نوسازى معنوى تجليل شد. نشرية «قرآن پژوهى خاورشناسان» در بخش نشرية 

تخصصى حائز رتبة برتر شد.
از ناصر صادقى و شــمس الدين مرادى نيز به صورت مشترك در بخش خوشنويسى به 
عنوان نفر برتر شــناخته شــدند. همچنين در بخش نقاشى و نگارگرى، سميرا مختارزاده اين 

عنوان را از آن خود كرد.
«رحيم قربانى»، مدير مركز قرآن و عترت وزارت بهداشــت و مدير بخش دانشــگاهى 
ادوار گذشتة نمايشــگاه بين المللى قرآن كريم به عنوان مدير برگزيده و فعال قرآنى كشور 
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با دريافت نشــان ويژه مورد تجليل قرار گرفت؛ از حجت الاســلام والمســلمين «عبدالكريم 
بى آزار شيرازى» نيز به عنوان پيشكسوت قرآنى دانشگاه تجليل شد.

از نكات مهم مراســم اختتامية مشــترك بخش هاى دانشــگاهى و حوزوى نمايشــگاه 
نوزدهــم، و در خلال مراســم بود كه با حضــور در جايگاه با اهداى نشــان و لوح تقدير از 

نفرات برتر تجليل كردند.

گزارش خبرى مى تواند كوتاه باشد و در قالب چند جمله همه اطلاعات را به 
خواننده انتقال دهد.

مثال:
تحصن 5 روزة دانشجويان دانشگاه عباسپور مقابل دفتر رئيس دانشگاه

جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) از چهارشنبه 1 تيرماه 
تا كنون مقابل دفتر رياست اين دانشگاه تحصن كردند.

و  آب  صنعت  دانشگاه  دانشجويان  از  جمعي  دانشجو،  پيام  نشرية  خبرنگار  گزارش  به 
برق (شهيد عباسپور) در اعتراض به عدم واگذاري خوابگاه در تابستان به دانشجويان اين 

دانشگاه، مقابل دفتر رياست دانشگاه عباسپور تحصن كردند. 
از  نفر   100 از  بيش  حضور  با  تيرماه   1 چهارشنبه   16:30 ساعت  از  كه  تحصن  اين 
دانشجويان خوابگاهي دانشگاه آغاز شد، تا امروز يكشنبه 5 تيرماه ادامه داشته و قرار است 

در روزهاي آينده نيز ادامه يابد. 
اين  از  اين تحصن حاكي  در  حاضر  دانشجويان  از  دانشجو  خبرنگار پيام  پيگيري هاي 
فقط  و  نشده  حاضر  دانشجويان  جمع  در  عباسپور  شهيد  دانشگاه  رئيس  كنون  تا  كه  است 

برخي از معاونان رئيس حاضر به شنيدن خواسته هاي دانشجويان شدند. 
دانشجويان حاضر در اين تحصن اعتقاد دارند كه عدم واگذاري خوابگاه در ايام تابستان 

مشكلاتي را براي آن ها ايجاد كرده و خواستار مساعدت دانشگاه در اين زمينه شدند.

2- گزارش تحقيقى، اجتماعى
در اين نوع گزارش، گزارش گر در صدد نشان دادن ابعاد و جوانب موضوع بر اساس 
ــى بر مى آيد و هدف از تهية  ــتند، يافته هاى علمى و كارشناس گردآورى هاى مس
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ــى موضوع و نگاهى عميق به ابعاد مختلف  ــى ورود به لايه هاى درون چنين گزارش
آن است. 

در گزارش هاى تحقيقى، اجتماعى  عامل محدودكننده اى چون زمان، كمتر از 
گزارش خبرى، خود را بر گزارش گر تحميل مى كند و بنابراين گزارش گر فرصت 

بيشترى براى جمع آورى اطلاعات و تدوين مطالب دارد.
كردن  عميق  و  دقيق  براى  بايد  گزارش گر  اجتماعى  و  تحقيقى  گزارش  در 
گزارش خود و ارجح كردن اين نوع گزارش نسبت به ساير گزارش ها از آمار و 
ارقام، تحقيقات وسيع و پيچيده، بيان و افشاى حقايق دور از دسترس، عدم اعمال 
گرايش هاى شخصى و حفظ بى طرفى و همچنين نتيجه گيرى منطقى و اراية راه 

حل مناسب و عملى استفاده نمايد. 
هنگامى كه قصد داريد گزارش تحقيقى بنويسيد، بايد به اين نكته نيز توجه 
كنيد كه علاوه بر پيگيرى، تشريح، پژوهش، كسب ديدگاهها و نظريات مختلف، 
عناصرى همچون جذابيت و گيرايى از اهميت فراوانى برخوردار است و لازم است 
با استفاده از توصيف، طنز و يا هر عامل ديگرى كه بتواند به خواندنى تر شدن 
گزارش كمك كند، بهره بگيرد. در گزارش تحقيقى ارائة يك نتيجه گيرى روشن 

و دقيق بسيار مهم و در حقيقت مهم ترين وجه كار است.

مراحل تهية گزارش تحقيقى:
انتخاب موضوع:  1 .

سوژة گزارش هاى تحقيقى مى تواند بر اساس موضوعات مهم روز و حوادث و 
رويدادهاى جامعه و دانشگاه برگزيده شود و يا موضوعاتى را در بر گيرد كه خبر 
روز نيست، اما يك نشرية دانشجويى بنا بر سليقه و گرايشهاى خود به آنها توجه 

نشان مى دهد. 
موضوع گزارش هاى تحقيقى، بسيارى اوقات از فرايندهاى جارى در دانشگاه 
و موضوعاتى كه به طور روزمره مردم با آن ها سر وكار دارند يا به زندگى آن ها 

مربوط است، انتخاب مى شود.
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مطالعه و بررسى هاى اوليه:  2 .
پس از انتخاب سوژه، گزارش گر مطالعات و بررسى هاى اولية خود را براى 
جمع آورى اطلاعات آغاز مى كند. در اين مرحله لازم است گزارش گر با مراجعه به 
كتابخانه، بانك اطلاعات، آرشيو و هر منبع ديگرى به جمع آورى اطلاعات مورد 

نياز بپردازد. 
ــت مى يابد كه مى تواند   ــر با اين مطالعات به اطلاعات جديدى دس گزارش گ
از آنها در گزارش خود استفاده كند و با تكيه بر اين اطلاعات مى تواند در مراحل 
ــان و صاحب نظران با ذهنيتى روشن تر  بعدى تهية گزارش و مراجعه به كارشناس
ــت را دستمايه  ــت يافته اس و ديدى همه جانبه تر، نكات جديدى را كه به آنها دس
سؤالات خود قرار دهد يا براى كسب اطلاعات بيشتر در مورد آنها به منابع ديگرى 

مراجعه كند. طبعاً اين امر در غناى بيشتر گزارش كمك خواهد كرد.
گفت وگو با كارشناسان: 3 .

ــار ايدة كارشناسانى باشيد كه با نظريات و سليقه هاى  اگر صرفاً در پى انتش
آنان همخوانى بيشترى داريد، در حقيقت به صورت غير مستقيم به عنوان متكلم 
وحده عمل كرده ايد و اين كار به مفهوم زير پا نهادن يكى از اصول گزارش نويسى 
ــل خواهد كرد و انتظار  ــى، مطلب را به يك مقاله تبدي ــت. اعمال چنين روش اس
ــا ديدگاههاى گوناگون را  ــدگان براى مطالعة يك گزارش خواندنى همراه ب خوانن

برآورده نمى كند.
ــر و ديدگاه را  ــم گزارش مى تواند يك نظ ــه گزارش گر در مرحلة تنظي البت
ــته تر سازد و به سوى نتيجه گيرى دلخواه هدايت كند. اما اين امر به مفهوم  برجس

آن نيست كه از ارائة نظرات و ديدگاههاى ساير صاحب نظران پرهيز شود.
گفت وگو با مسئولان:   4 .

پس از جمع آورى اطلاعات از طريق منابع مختلف و از جمله گفت وگو با كارشناسان 
و صاحب نظران، در بسيارى از اوقات لازم است گزارش گر براى غنا بخشيدن به 
گزارش و همه جانبه تر كردن آن، با كسانى كه در مورد موضوع مورد بحث در 
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گزارش، مسئوليتى دارند، مصاحبه كند و نظرات آنان را در زمينة مطالبى كه به 
آنان مربوط مى شود، كسب كند.

استفاده از پرسشنامه و آمارگيرى  5 .
در برخى از گزارشهاى تحقيقى، استفاده از  نظرسنجى و آمارگيرى ميدانى، عمق 
بيشترى به گزارش مى بخشد. تحليل آمار و استنتاج حاصل از آن، ديدگاه روشنى 
را فراروى مخاطب مى گشايد و امكان تجزيه و تحليل و نتيجه گيرى بهتر را در 
اختيار وى قرار مى دهد. همچنين به گزارش گر كمك مى كند تا با بهره گيرى از 
آمار، استنادهايى مشخص تر براى تفهيم نكات مورد نظر به مخاطبان را در اختيار 

داشته باشد.
مثال:

استكبارستيزي حلقة اتصال دانشجويان در خط مقدم جنبش
بررسي نقش جنبش هاي دانشجويي در تحولات سياسي اجتماعي ايران

گروه اجتماعى/ گاليا توانگر 
تولد جنبش دانشجويي از زماني بود كه رضاخان با چكمه هاي قزاقي بر مرمرهاي سفيد 
كاخش گام هاي غرور بر مي داشت و به خيال خودش متصل به بيگانگان پايه هاي سلطنتش 

را محكم مي كرد.
آن  كيلومترها  مي گرفت.  جان  طوفاني  پسش  در  كه  بود  خيالي  آرامش  اين  همة  اما 
اصل  سه  و  آمدند  هم  گرد  اروپا  در  ايراني  دانشجويان  از  عده اي  مرزها  از  فراتر  سوتر، 
انقلابي را كه در تفكرات و اعتقاداتشان ريشه داشت، مكتوب كردند: ما خواستار آزادي 
ايران  مملكت  و  برود  بين  از  بايد  ايران  ديكتاتور  قلدر،  رضا  هستيم.  سياسي  زندانيان  همة 

جمهوري شود. ضمناً همة ريشه هاي وابسته به انگليس و بيگانگان را بايد ريشه كن كرد.
جنبش دانشجويي از دل جوان هايي برخاست كه رضاخان خيال مي كرد با استحاله در 
فرهنگ غرب و آموزش هاي بيگانگان كاملاً اطو كشيده شده اند و از ايران فقط نامش را 
با سِجِل شان يدك مي كشند، اما نمي دانست كه جوشش خون و غيرت ايراني در رگ هاي 

جوان مسلمان هرگز نمي ميرد.
حساسيت  با  را  جامعه  و  خودش  پيرامون  مسائل  كه  است  ذره بيني  همچون  دانشجو 
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ويژه اي دنبال مي كند. خيلي ها گمان مي برند دانشجويان سه دسته اند: بي تفاوت ها، شاگرد 
اول ها و سياسي ها.

كه  كنيم  پيدا  نمي توانيم  را  دانشجويي  هيچ  فعلي  شرايط  در  كه  است  اين  حقيقت 
برون دادهاي  اگرچه  بالا  گروه  سه  هر  باشد.  بي تفاوت  كاملاً  پيرامونش  حوادث  به  نسبت 
اكثريت  اتفاقاً  و  كرده  جستجو  را  حقايق  خود  تيزبين  نگاه  با  همگي  ولي  دارند،  متفاوتي 
و  نظام  با  عناد  مي كنند.  دنبال  را  مردمي  مطالبات  ريشه ها،  به  اتصال  با  اتفاقشان  به  قريب 
ريشه ها در قاموس هيچ دانشجوي ايراني با تفكر پوينده نمي گنجد. اخراجي ها، وابستگان به 
سلطنت طلب ها و غرب و يا افرادي كه در حال حاضر دانشجو نيستند و همچنان به بهانه اي 
قانون  چهارچوب  از  خارج  افراطي گرايان  عمدة  كرده اند،  متصل  دانشگاه  بدنة  به  را  خود 

هستند. اين جوشش دغدغة مردمي دارد.
براي شناخت ماهيت اصلي جنبش دانشجويي نياز است كه صفحات تاريخ كشورمان 

را ورق زده و با تأمل مسير تولد اين جنبش را دنبال كنيم.
تاريخ  كه  درحالي  دانشجويي  بسيج  سياست گذاري  شوراي  عضو  شيخان  محمد 
گام  اولين  در  ضروري ست  كه  دارد  تأكيد  و  مي كند  جستجو  را  دانشجويي  حركت هاي 
به جنبش دانشجويي نگاه تاريخي داشته باشيم، مي گويد: «جنبش دانشجويي زماني مرحلة 
نوزادي اش را آغاز كرد كه رضاخان مي پنداشت با دست چين كردن فكرهاي خلاق جوانان 
اين مرز و بوم و اعزامشان به خارج از كشور مي تواند يك سري نيروهاي وابسته به سلطنت 
و غرب تربيت كند كه حافظ ديكتاتوري اش باشند. غافل از اين كه خيلي قبل تر از تأسيس 
و  آمدند  هم  گرد  اروپا  مقيم  ايراني  دانشجويان  از  عده اي  سال 1309  در  تهران،  دانشگاه 

خواستار آزادي زندانيان سياسي، تأسيس جمهوري و حذف بيگانگان شدند.»
اين  تاريخي  شكل گيري  ابتداي  در  دانشجويي  جنبش  عدالت خواهي  انديشة  به  وي 
تهران،  دانشگاه  حقوق  دانشكدة  مي گويد: «دانشجويان  و  كرده  اشاره  خودجوش  حركت 
در سال 1316 بر پاية مطالبات عدالت خواهانه شان و به اين دليل كه در اقصي نقاط كشور به 
ويژه در روستاها امكانات آموزشي وجود نداشت، به تشريفات پرتجمل بازديد وليعهد از 
دانشگاه تهران اعتراض كرده و سؤالشان اين بود كه چه لزومي دارد براي قدم رنجه كردن 
اين سياست مدار وابسته، 12هزار تومان آن موقع صرف خريد ادكلن براي خوشبو كردن 
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فضا شود؟ اين در حالي بود كه بوي متعفن وابستگي در همة عرصه هاي مملكت داري مشام 
جامعه را مي آزرد.»

و  تهران  دانشگاه  فني  دانشجويان  مرداد 1332  كودتاي 28  مي دهد: «در  ادامه  شيخان 
به  دست  انگليس  به  همه جانبه  وابستگي  و  داخلي  وادادگي  به  اعتراض  در  تبريز  دانشگاه 
ورود  با  آذر   16 بعد  روز  دو  و  شد  دانشكده  فضاي  وارد  پليس  آذر   14 زدند.  تظاهرات 
در  اعتراضات شدّت گرفت.  تهران  به  همسرش  و  جمهور آمريكا  رئيس  نيكسون  ريچارد 
16 آذر 1332 جوانان دانشجوي ايراني سه لالة در خون غلتيده تقديم مكتب استكبارستيزي 

كردند كه سال هاي بعد اين مكتب به تولد انقلاب اسلامي انجاميد.»
عضو شوراي سياست گذاري بسيج دانشجويي با تأمل چند دقيقه اي در فضاي تاريخي 
بر  تأكيد  دانشجويي  جنبش  شكل گيري  ابتداي  از  كه  مي گيرد  نتيجه  گونه  اين  ايران 
استكبارستيزي و مقابله با بيگانگان در رأس همة انديشه ها و جوش و خروش ها قرار داشت. 
چه طور مي شود كه اين جنبش كه هميشه از دخالت بيگانگان به شدت بي زار بوده، ناگهان 
به همة عقبة تاريخي اش پشت كند و همسو با خواسته ها و شيطنت هاي غربي مواضعي به جز 

مطالبات مردم و مكتب استكبارستيزي در پيش بگيرد؟
وي صراحتاً مي گويد: «بايد ديد كساني كه خودشان را به جنبش متصل كرده اند و دم از 
نبود آزادي بيان و انديشه مي زنند، چه قدر بازگوكنندة حرف مردم هستند؟ اتفاقاً اين گروه 
به گمان بنده به شدت از فضاي مردمي فاصله دارند و همين امر باعث شد ريزش سريعي پيدا 
كنند و چون در اقليت بودند، نتوانستند بدنة اصلي جنبش را - كه اكثريت دانشجويان در 

حلقة آن هستند - تحت تأثير گرايش به بيگانگان و مطالبات غير مردمي قرار دهند.
به  نسبت  بايد  ابتدا  بشناسد،  را  دانشجويي  جنبش  بخواهد  كسي  اگر  است  معتقد  وي 
ويژگي ها و خصايص دوران دانشجويي آگاهي پيدا كند. شيخان مي گويد: «آرمان گرايي، 
لاينفك  شاخصه هاي  از  ديني  اعتقادات  بر  تكيه  و  عدالت طلبي  جواني،  شور  صداقت، 
مردم  دغدغه اش  جوششي  و  انديشه  چنين  پس  مي آيد،  حساب  به  دانشجويي  حركت هاي 
است و پيوند مستحكمي با ملت دارد. جنبش هميشه مطالبات واقعي ملت را در صحنة جامعه 
و دانشگاه مطرح كرده و مي كند. همين روحية خودباوري و استقلال خواهي كمك بسيار 
بزرگي براي پيروزي انقلاب اسلامي بود. جريان هاي دانشجويي به دليل آرمان خواهي همواره 
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جزء جريان هاي پيشرو هستند و با تكيه بر ايدئولوژي و مباني فكري شان حقيقت طلبند.
بر اساس اين نگاه اولين كاركردشان مطالبه كردن و داعيه داشتن است. براي مطالبه گري 
بايد  مطالبه  اين  باشد.  اعتدال  و  عقلانيت  اساس  بر  بايد  مطالبات  است:  ضروري  چيز  چند 
استمرار و پيگيري داشته باشد. جريان دانشجويي بايد هيچ وقت از مطالبه خود مأيوس نشود 

و آن را به نتيجه برساند.»
دربه دري اعضاي شكست خورده و وابسته از قبل از 13 آبان سايت هاي خبري وابسته به 
غرب در يك مقالة چند صفحه اي با استراتژي خشن جلوه دادن چهرة نهادهاي انقلابي وابسته 
به دانشجويان در قالب جملات و پاراگراف هاي اغراق آميز اكثر سران جنبش هاي انقلابي 
دانشجويي را مورد حمله قرار داده و آن ها را افرادي با برخورد ضربتي معرفي كردند. در گام 
بعدي به تهية ليستي از اسامي ايشان روي آورده و طرح هاي ضد استكباري را طرح هاي ضدّ 
مردمي و سركوبگرايانه جلوه دادند. كاملاً روشن است كه رويكرد جديد اين سايت هاي 

وابسته چيزي جز مصادره كردن روزهاي ويژة انقلاب به نام خودشان نيست.
صراحتاً  دانشجويي  بسيج  مواضع  تبيين  شوراي  دبير  و  سياسي  معاون  سليماني  سعيد 
ضد  گروه هاي  همة  و  پان كرديسم ها  پان تركيسم ها،  ليبرال ها،  «سوسياليست ها،  مي گويد: 
نظام گرد هم آمده اند تا 16 آذر را به نام خودشان ثبت كنند. حتي برخي از اخبار گواه آن 
است كه به تشكيل يك جنبش خيالي در مقابل جنبش دانشجويي دست زده اند. به همين 
دليل مقام معظم رهبري بر اهميت اين روز تأكيد دوچنداني داشتند. رسالت ما اين است كه 
در دانشگاه ها با آگاهي بخشي به دانشجويان آن ها را به گونه اي به حقايق پيوند بزنيم كه هر 

كدامشان همچون سربازي از مواضع انقلاب دفاع كنند.
وي در تبيين شاخصه هاي جنبش دانشجويي مي گويد: «استقلال در عمل و رأي، آزادي 
جنبش  به  جامعه  و  دانشگاه  مثبت  نگاه  و  عقايد  بيان  براي  جامعه  و  دانشگاه  در  قانونمند 

دانشجويي از شاخصه هاي مثبت حركت هاي دانشجويي است.
در بحث استقلال، فضاي دانشگاه به گونه اي است كه اعضاي شكست خورده و وابسته 
اگر بخواهند شيطنت كنند خودبه خود حذف مي شوند. نمونه اش عملكرد انجمن هاي اسلامي 

بود كه در جريان دوم خرداد به محض وابسته شدن خودبه خود به انزوا كشيده شدند.»
معاون سياسي بسيج دانشجويي، با تأكيد بر اين كه براي آزادي بيان و نقد سازنده هنوز 
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هم فضا مساعد و مناسب است، مي گويد: «شما ببينيد وقتي دانشجو در حضور رهبر معظم 
انقلاب تندترين نقدها را بيان مي كند، مشخص است كه آزادي در كشورمان بسيار بيشتر از 

آزادي در ساير كشورهاي مدعي آزادي وجود دارد.»
وي با ابراز خرسندي از اين كه جنبش پرچم دار مطالبات مردم و مورد تأييد آن هاست، 

لذا هر حركتي كه در دانشگاه صورت بگيرد، به بستر جامعه كشيده مي شود، مي گويد:
به  سپس  و  گرفت  شكل  آذر  روز 16  طاغوت  زمان  در  كه  است  حركتي  «نمونه اش 
را  جنبش  مي خواهند  كه  هستند  دست هايي  فعلي  شرايط  در  البته  شد.  كشيده  مردم  بستر 
علي رغم  محور  چند  در  دانشجويان  كه  است  اين  گوياي  جنبش  تاريخچة  كنند.  وابسته 
از  حمايت  سلطه ستيزي،  استكبارستيزي،  بوده اند:  مشترك  تاريخي  نشيب هاي  و  فراز 
هست.  و  بوده  دانشجويان  همة  اتصال  حلقة  موارد  اين  و...  آرمان خواهي  فرياد  مظلومان، 
البته ما شواهدي داريم كه نشان مي دهد فضاي دانشجويي هنوز هم بر اين محورها استوار و 
پابرجاست. در مسئلة غزه ديديم كه جنبش دانشجويي به صحنه آمد و تأثير ات بسيار مثبتي 

به همراه داشت.
وارونه  را  حقايق  مي خواهند  كه  هستند  وابسته اي  دست هاي  اخير  انتخابات  از  بعد 
جلوه داده و اصل جنبش را منزوي كنند، اما مطمئنـاً موفق نخواهند شد و خودشان دچار 

ريزش مي شوند.»
سليماني در پاسخ به توهم تك صدايي بودن جنبش دانشجويي مي گويد: «چهارچوب هاي 
قانوني مشخص است. هر كس در قالب اين چهارچوب ها نقد سازنده اي ارائه دهد، كاملاً 
به  خاصي  توجه  جنبش  و  دانشجويي  امور  سران  كه  داريم  تأكيد  حتي  مي شود.  پذيرفته 
نظرات دانشجويان داشته باشند، اما چنان چه در يك رويكرد افراطي خارج از قانون بحث 
كنند، طبيعي است كه برخورد مي شود، چون اگر به بي قانوني بيفتيم، مباحث به دست سوء 

استفاده كنندگان هدايت خواهد شد و اين به صلاح نظام نيست.»

وحدت همة نيروهاي انقلابي ضروري است
دوران  دانشجويي  دوران  كه  اين  به  اشاره  با  وحدت  تحكيم  تشكل  دبير  عباسي مهر 
ويژه اي است كه در آن دانشجويان با حساسيت به محيط اطرافشان مي نگرند و دغدغه مند 
هستند، مي گويد: «بعد از پيروزي انقلاب بر اساس فرمايشات امام راحل (ره) بحث وحدت 
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وحدت  تحكيم  از  وقتي  الآن  شايد  آمد.  ميان  به  وحدت  تحكيم  و  انقلابي  نيروهاي  همة 
صحبت مي كنيم، تنها يك تشكل خاص در ذهنمان متبادر مي شود، ولي منظور امام (ره) در 
سال 57 از تحكيم وحدت، وحدت همة نيروهاي اسلامي و انقلابي حول محور ارزش هاي 
توضيح  دانشگاه ها  اسلامي  انجمن هاي  عملكرد  تاريخچة  زدن  ورق  با  وي  بود.»  انقلابي 
مي دهد: «در دهة 50 و 60 اكثر دانشجوياني كه شهيد شدند، مثل شهيد علم الهدي، عباس 
وراميني، رجب بيگي و... همگي از بستر انجمن هاي اسلامي برخاستند، اما متأسفانه در سال 
گرفت.  شكل  اسلامي  انجمن هاي  در  استحاله  روند   70 سال  در  مشهود  صورت  به  و   68
مقطع  اين  در  اسلامي  انجمن هاي  باسابقة  نيروهاي  توجه  عدم  استحاله  اين  دلايل  از  يكي 
زماني نسبت به روند آن بود. حتي حضرت امام (ره) هم اين استحاله را پيش بيني و گوشزد 
كرده بودند. در ساية اين بي توجهي ها خوراك فكري اعضاي جديد تدارك ديده نشد و 
عضوگيري بدون توجه به تربيت فكري نفوذ سكولارها و ليبرال ها را به بدنة انجمن اسلامي 
در پي داشت. به اين ترتيب بي توجهي افراد باسابقه و عدم برنامه ريزي دو عامل مهم استحالة 
تفكرات  كه  شدند  منشعب  علامه،  گروهك  نام  به  طيفي  حتي  بودند.  اسلامي  انجمن هاي 
ضد نظام داشتند و چون با اقبال روبه رو نشدند، در اندك زماني ريزش پيدا كردند. در اين 
پيشين  اهداف  تا  گرفت  شكل  دانشجويان  اسلامي  جامعة  و  دانشجويي  بسيج  زماني  مقطع 
تشكل هاي دانشجويي را احيا كنند. البته در دهة هفتاد دولت وقت نيز با بي توجهي از كنار 

مسائل مي گذشت و به چنين انجمن هايي بسيار پروبال داده بود.»
وي بر وحدت همة نيروهاي انقلابي و دانشجويي در خط نظام تأكيد كرده و مي گويد: 
«ما هر وقت بر ارزش هاي انقلابي تكيه كرده ايم و متحد وارد صحنه شده و به توليد كالاهاي 

فرهنگي براي جوانان خود روي آورده ايم، پيروز شده ايم.
فضاي  در  تعيين كننده  و  قدرتمندانه  حضوري  كه  مي شود  باعث  نيروها  همة  اتحاد 
دانشگاه داشته باشيم. به عبارتي ارزش هاي انقلاب اسلامي در حلقة وحدت تحقق مي يابد. 
اصل دوم اين است كه بر پيگيري مطالبات مردمي تأكيد كرده و عدالت را در همة عرصه ها 
فكر  توليد  به  كه  است  فرهنگ  عرصة  پيگيري،  قابل  مهم  عرصه هاي  از  يكي  كنيم.  ايجاد 

براي نسل هاي آينده مي انجامد.»
در  مطبوعات  و  صداوسيما  از  اعم  رسانه ها  نقش  به  وحدت  تحكيم  تشكيلات  دبير 
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آگاه سازي افكار عمومي پيرامون مسائل و فضاي كنوني دانشگاه ها تأكيد كرده و مي گويد: 
«وقتي در برابر حقايق حاكم بر فضاي دانشگاه، رسانه ها سكوت مي كنند، اين شائبه ايجاد 
مي شود كه فضاي دانشگاه از دست نيروهاي انقلابي خارج شده است، در حالي كه يك 

چنين چيزي واقعيت ندارد.»

حيات ابدي جنبش
جنبش  مي رسد.  ثمر  به  ساختن  آگاهي  اين  از  و  مي جوشد  آگاهي  خروش  اين  از 
در  كند،  پيگيري  را  سياسي  كارهاي  صرفاً  كه  مي گرايد  تك صدايي  به  زماني  دانشجويي 

حالي كه ده ها عرصة ديگر در دل جنبش جاي دارد.
عرصــة ســازندگي فرهنگي و عدالت گســتري يكــي از عرصه هاي مهمي اســت كه 
دانشــجويان مي توانند پرچم دارش باشــند و دوشــادوش دولت كارهــاي بزرگي را به ثمر 
برســانند. آيا زمان آن نرســيده كه از حضور دانشــجويان در تصميم گيري هاي مهم كشور 
استفاده كنيم و با ايجاد اتاق فكر متشكل از نخبگان دانشگاهي پروژه ها را بر پاية مشاوره هاي 
اصولي به سرانجام برسانيم؟ به نيت خالص اين جوانان خوش فكر شك نكنيد. در اردوهاي 
جهادي بر ســر بي عدالتي كلنگ مي زنند و در عرصة علمي نام ايران را بلندآوازه كرده اند. 

كدام تنگ نظري است كه جنبش دانشجويي را مرده مي پندارد؟!
جنبش رودخانة خروشاني است كه هر دغدغه مندي از قشر جوان دانشجو مي تواند به 
آن بپيوندد و در مسير جهاد علمي، سنگر فرهنگي و خودباوري به قله هاي رفيع پيشرفت و 

سازندگي دست پيدا كند.
دانشجو اين شخصيت حساس و باهوش هر صبح كه كيف بر دوش مي گيرد و سنگيني 
كتاب ها بر شانه اش مي نشيند، سرباز شجاع و متفكري است كه هزار و يك سؤال پيرامون 
فراز و نشيب هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در ذهن دارد. وظيفة اصلي تئوريسين ها 
و مسئولين تشكل هاي دانشجويي در اين برهة زماني-  كه از حساس ترين روزهاي حيات 
جنبش محسوب مي شود - در توليد فكر براي نسل جوان و انتقال ماهيت عدالت خواهي و 

استكبارستيزي به نسل امروز است.
اگر به سؤالات پاسخ ندهيم، اگر مطالبات به حق كه در چهارچوب قانوني بيان مي شود 
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را ناديده بگيريم، در حقيقت اصالت جنبش را ناديده گرفته ايم.
به  چرا  است،  شده  تك صدايي  دست خوش  و  مرده  جنبش  مي كنند  ادعا  كه  آن هايي 
هزاران  تشكل ها،  از  برخاسته  علمي  نخبة  ده ها  نمي نگرد؟  خودجوش  خروش  اين  كارنامة 
پاراگراف مكتوب پيرامون استكبارستيزي و نفي وابستگي، صدها نشرية جريان ساز و تأثير 
گذار، حضور در صحنه هاي حساس داخلي و خارجي نظير اعتراض به نسل كشي در غزه 

و... همگي گواه آگاهي و بيداري اعضاي جنبش است.
نفي  را  جنبش  حيات  مغرضانه  اكثراً  يا  و  ناآگاهانه  كه  همين ها  مي رسد  نظر  به  اتفاقاً 
با  تا  هستند  انقلابي  آرمان هاي  و  اهداف  از  جنبش  كردن  تهي  پي  در  خودشان  مي كنند، 
بيگانگان ريشه هاي اين درخت تناور  وابستگي به  فرهنگي و نيز  وادادگي سياسي و  حربة 
را بخشكانند، اما تا زماني كه انديشة عدالت خواهي، مطالبه گري در چهارچوب قانون، نقد 
سازنده، همت براي ساختن و قد كشيدن همچون خوني تازه در رگ هاي جنبش مي جوشد، 
فرياد دانشجو زنده است و حيات هميشگي اين درخت پرثمر ادامه خواهد يافت. افسوس به 
حال تنگ نظراني كه به خيال وابسته  شدن و رشد يافتن خود را به ورطة نابودي مي كشانند 

و به صفحات وابستگي و تيرة تاريخ مي پيوندند.

حيات ابدي جنبش با فتح قله هاي علمي و فرهنگي 
هنوز هم چفيه و پوتين شهداي دانشجو نماد پرافتخار جنبش است، نمادهايي كه هرگز 

نمي ميرند و پرچمي كه از يك بازوي پرتوان به بازوي پرتوان جواني ديگر تكيه مي زند.
برايمان  بيگانگان  كه  است  آشفته اي  خواب  مرگ  ندارد.  جايي  ما  قاموس  در  مرگ، 

ديده اند و زهي خيال باطل كه در مرام حسيني (ع) و جوشش انقلابي مان تعبير نخواهد شد.
مستقل  دانشجويان  اسلامي  انجمن هاي  اتحادية  مقام  قائم  مسعودي،  محمدمهدي 
مرده  را  جنبش  عده اي  چرا  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  صراحتاً  كشور  سراسر  دانشگاه هاي 
مي پندارند؟ مي گويد: «ادعاي اين گروه از ورشكستگان سياسي و افراد وابسته به غرب به 
سابقة ذهني شان از حجاب دانشجويي سال هاي 76 تا 78 بر مي گردد كه اميدوار بودند از 
ظرفيت و نام دانشجو و جريان در جهت افكار و مطامع سياسي خودشان استفاده ببرند كه 
با درايت و فراست، دانشجويان به سرعت از اين دام گريختند و اثبات كردند كه پايبند به 

اهداف و آرمان هاي اصيل جريان دانشجويي هستند.» 
وي براي اثبات اين ادعا كه جنبش نه تنها نمرده، بلكه پوياتر از هر زماني به حيات خود 
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ادامه مي دهد، ضروري مي داند كه شاخصه هاي آرماني جنبش دانشجويان انقلابي را مطرح 
كرده و مصاديق بارز آن را بيان كند. 

مسعودي ادامه مي دهد: «دانشجو به دليل مجهز بودن به دو بال علم و ايمان و دوري از 
قدرت و ثروت فردي آرمان گرا و پيشروست كه در كشور ما در جهت اهداف و آرمان هاي 
اسلامي و ايراني گام بر مي دارد. جريان دانشجويي پيش قراول مبارزه با استكبار و استبداد 
است و مطالبة عدالت را در همة سطوح از وظايف خود مي داند. به همين دليل 16 آذر 32 

نقطة عطفي در تاريخ جريان دانشجويي است.» 
قائم مقام انجمن هاي اسلامي مستقل سراسر كشور با اتصال خروش جنبش به خروش 
8 سال دفاع مقدس مي گويد: «اوج افتخارآفريني و عزت آفريني جنبش دانشجويي در راه 
به  ايران  دانشجويان  سيدالشهداي  است كه علم الهدي  اسلامي زماني  اهداف و آرمان هاي 
همراه دوستان دانشجويش در كربلاي هويزه به شهادت رسيدند و اين زماني است كه باز 

هم رزمندگان ما دل خوني از آمريكا و جيره خوار داخلي اش بني صدر خائن دارند.
بدنة  و  دانشجويي  جريان  امروز  و  دارد  ادامه  نيز  امروز  به  تا  اصيل  و  ممتد  خط  اين 
و  خودفروخته  عناصر  فرصت طلبي هاي  و  گذشته  تجارب  از  گرفتن  درس  با  دانشجويان 
جيره خوار آمريكا اهداف و آرمان هاي اصيل جنبش دانشجويي را ادامه مي دهند و معتقديم 

دانشجوي امروز با فهم و بصيرت بيشتري خود را براي جهاد و مبارزه آماده كرده اند.» 
مسعودي بر جهاد علمي در فضاي دانشگاه تأكيد مي كند و مي گويد: «امروز شاهديم 
كه در جهاد علمي دانشجويان ما در رشته ها و حوزه هاي علمي مختلف قله هاي افتخار را 

فتح مي كنند و با بصيرت كامل در برابر جبهه ي جنگ نرم به ميدان آمده اند.
دقيق  اجراي  خواهان  فضا،  شفاف سازي  و  روشنگري  ضمن  دانشجويي  جريان هاي 
عدالت در مورد خائنين هستند و چون خود را از صاحبان انقلاب مي دانند از ارزش ها دفاع 

كرده و دانشجوي انقلابي حتي اگر لازم باشد، جان خويش را نيز فدا مي كند.» 

وابستگي يعني مرگ جنبش
سيدحسن موسوي فرد دبير جنبش عدالت خواه دانشجويي معتقد است كه بايد بررسي 
كنيم مولود جنبش به چيست؟ و مرگش به چيست؟ وي مي گويد: «اگر از لحاظ تاريخي 
بررسي كنيم، همواره جريان دانشجويي به عنوان حلقة اتصال بين حاكميت، نخبگان و بدنه 
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عمومي جامعه بوده و مطالبه گري خود را - چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب-  دنبال 
بر  تأكيد  آن  پيام  و  بود.  بيگانگان  با  مخالفت  مشخصاً  آذر   16 روز  محتواي  است.  كرده 

داشته هاي خود و حفظ استقلال در هر شرايطي است.
در دورة مبارزات انقلاب اسلامي هم جريان دانشجويي تحت تأثير اسلام و رهنمودهاي 
امام (ره) قرار گرفت و در دانشگاه نقش آفريني كرد. در دورة پس از پيروزي انقلاب اسلامي 

نيز در حوادثي چون 13 آبان اهداف استكبارستيزي و استقلال طلبي را دنبال كردند».
دبير جنبش عدالت خواه دانشجويي ادامه مي دهد: «بنا بر اين در دورة پيروزي انقلاب، 
با  فعلي  دوران  در  نيز  و  الگو  و  پوينده  جريان  يك  ارائة  با  مقدس  دفاع  دوران  در  سپس 
حركت عدالت خواهي، همواره جنبش زنده بوده و هم اكنون موج سوم جنبش به خصوص 
بر پاية عدالت خواهي ادامه دارد. در اين جا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا افراد مدعي فوت 
جنبش دانشجويي خودشان خواهان اين مرگ نشده اند؟! اين گروه مي خواهند با ارتباط با 
دچار  جنبش  وابستگي  ايجاد  با  و  كرده  رخنه  دانشجويي  بدنة  در  محافظه كاري  بيگانگان، 

مرگ شود. هر چند كه جريان دانشجويان انقلابي همواره زنده بوده و هست.»
موسوي سه حوزة سياسي و فرهنگي، گروه هاي جهادي (مبارزان بي عدالتي) و مسائل 
علمي نخبگان را سه حوزة فعال جريان دانشجويي مي داند و مي گويد: «ما بايد دقت داشته 
باشيم كه بيگانگان مي خواهند انقلاب را از مناسبت هاي انقلابي تهي كنند و تنها از جمهوري 

اسلامي يك ظاهر باقي بماند.»

نقش زنان در پويندگي جنبش دانشجويي
و  مي گردد  دنيا  كوچه هاي  تمام  در  همچنان  عاشورا  آزادزنان  و  آزادمردان  كاروان 
همسنگر مي پذيرد. زنان و دختراني كه در چنين مكتبي رشد پيدا مي كنند، از تأثيرگذارترين 
افراد در جامعه هستند. در دنياي امروز عرصة ديگري براي حضور دختران انقلابي فراهم 

آمده كه با هدف جهاد علمي وارد ساحت مقدس دانشگاه مي شوند.
دانشگاهمان  ما  «سنگر  مي گويد:  (س)  الزهرا  دانشگاه  بسيج  مسئول  فلاح مراد  سمانه 
است. كساني كه مي خواهند دانشگاه را به تعطيلي بكشانند، به نظر مي رسد از مخالفان جهاد 
است،  درس  كلاس  در  حضور  كه  را  دانشجويي  وظيفة  اصلي ترين  وقتي  و  باشند  علمي 
فراموش مي كنند، چطور نام خود را دانشجو مي گذارند؟! ما دانشجويان انقلابي طالب علم 
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هستيم و با حضور در سنگر علمي اثبات مي كنيم كه دانشجوي پوينده اي هستيم.»
وي با اشاره به اين كه نقش زنان دانشجو در جنبش بدون شك نقشي زينب گونه است، 
مي گويد: «يكي از عرصه هاي مهم جنبش، عرصة فرهنگي است. ما بايد به دانشجو آموزش 
دهيم كه چطور مطالبات خود را در چهارچوب قانون در فضايي كاملاً منطقي و عقلاني 
بيان كند. در عرصة آگاهي بخشي و بصيرت دهي بدون شك نقش خانم ها بسيار پررنگ و 

تأثيرگذار خواهد بود.»
زهرا صابري خوش اخلاق جانشين بسيج دانشجويي خواهران دانشگاه علامه طباطبايي 
مردان در محيط خانه بودند،  نقش پشتيباني زنان از  معتقد به  دارد: «امام (ره) نه تنها  اشاره 
بلكه به حضور فيزيكي آن ها و حتي مشاركت در تظاهرات انقلابي نيز اعتقاد داشتند. امروز 
نيز اگر فرمايشات رهبر معظم انقلاب را سرلوحة كارمان قرار دهيم، مي بينيم كه ايشان نيز 
به حضور زنان در همة عرصه ها معتقدند. براي زنان و دختران انقلابي علاوه بر عرصة خانه 

و اجتماع فضاي جديدي تعريف شده كه دانشگاه نام دارد.»
افكار  و  هويت  نرم  جنگ  در  است.  نرم  جنگ  ما  دغدغه ي  الآن  مي دهد:  ادامه  وي 
جامعه نشانه مي رود. دختران دانشجو به عنوان افسران سنگرهاي مقابله با جنگ نرم با توجه 
به اين كه مي توانند بر افكار خانواده تأثير بگذارند و هم در بستر دانشگاه آگاهي بخشي و 

بصيرت دهي داشته باشند، داراي تأثيرگذاري دوچنداني هستند.

اهداف تولد جنبش را فراموش نكنيم
كه  حالي  در  خورده  گره  سياسي  حركت هاي  با  تنها  رسانه ها  در  جنبش  نام  متأسفانه 

جنبش در فضاي كنوني بايد پرچم دار خواسته هاي مردم باشد.
محمد شيخان عضو شوراي سياست گذاري بسيج دانشجويي توضيح مي دهد: «در ده 
گذشته  در  داد.  رخ  دانشگاهي  فضاي  با  سياسي  جريان هاي  جدي  اختلاط  يك  اخير  سال 
به  كه  اتفاقـاتي  دليل  به  زمان  از  برهه اي  در  ولي  داشت،  علمي  جنبة  صرفاً  اختلاط  اين 
و  شدند  دانشگاه  وارد  احزاب  نمايندگان  از  عده اي  بود،  حاكم  كشور  سياسي  جريان هاي 
يك سري حركت هاي احساسي، بي ريشه و سطحي شكل گرفت. به نظر مي رسد اين يك 
آفت جدي است كه حركت هاي دانشجويي را تهديد مي كند، لذا جنبش دانشجويي بايد 
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استقلال خواهي داشته باشد، به احزاب وابسته نشده و مطالبات مردم را پيگيري كند.»
وي ادامه مي دهد: «اگر چه فعاليت جنبش بايد در محيط دانشگاه و توسط دانشجويان 
تحقق پيدا كند، ولي تأثير جنبش بر حوادث داخلي و خارجي كاملاً مشهود است و محدود 
به صحنه  دانشجويان  غزه  نسل كشي  به  اعتراض  در  مثال  براي  نمي شود.  دانشگاه  به فضاي 
تأثيرگذار  بسيار  آرماني  فضاي  آوردن  وجود  به  و  جامعه  آحاد  كردن  همراه  با  و  آمدند 
بودند. جنبش دانشجويي يك سري خصوصياتي دارد كه بايد در فعاليت هاي دانشجويي مد 
نظر قرار گيرد: هيچ گاه نبايد آرمان ها را فراموش كنيم. ريشه دار كردن اين افكار در دل 
و وجود خود و نيز جوشش آرمان ها از درون. راهكار دروني كردن آرمان ها اين است كه 

براي ريشه دار كردن آرمان ها به ايمان و عقايد ديني متصل شويم.»
برنامه ريزي  طوري  بايد  كه  مي زند  را  تلنگر  اين  جنبش  دغدغه مندان  ذهن  به  شيخان 
كنيم كه پايه هاي فكري و سياسي بدنه ي جنبش را مستحكم كرده و ارتباط منسجمي بين 
را  گفتمان سازي  وي  كنيم.  ايجاد  جنبشند،  هدايت گران  كه  بعدي  نسل هاي  و  امروز  نسل 
مردم  مطالبات  بايد  دانشجويي  «جريان  مي گويد:  و  مي شمرد  بر  جنبش  اصلي  وظايف  از 
را تبديل به يك گفتمان عمومي كرده تا حيات دولت عدالت خواه تداوم پيدا كند. بنا بر 
اين راه رسيدن به توليد گفتمان مطالبه گري است كه از كارويژه هاي جنبش دانشجويي به 

حساب مي آيد.»

 مثال دوم: 
بي سروساماني نان پايان مي پذيرد؟! 

نگاهي به ضرورت ارتقاي كيفيت و مشكلات چند نرخي نان
حسن آقايي

قرص ناني كه خميرماية تاريخي پخت و خورد نياكان مان دارد، در روزگار كنوني به 
ده ها نام، نوع و نرخ عرضه و در سفرة قوت عمومي نهاده مي شود.

بر اين مبنا، براي ستاندن چند قرص نان، قبل از هر تصميم بايد نانوايي و قيمت نان مورد 
نظر و اين كه ماشيني يا تنوري، آرد 75، 450 يا 4000ريالي نيز شناسايي شود بايد توجه به 
مبلغ مقتضي نوع نان نيز مد نظر باشد. ضمناً توصيه مي شود پول خرد و سكة 250ريالي و... 

نيز همراه داشته باشيد!
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براي يك لقمه نان چقدر آداب به هم بافته شده است؟ براي تهية نان اگر به هر دليلي 
نتوانستيد در صف هاي طويل بايستيد، مي توانيد به فانتزي پزها برويد و نان دانه اي 4000 ريال 
و يا لقمه اي 12 عددي پلاستيك پيچ شده 6000 ريالي و يا...، بدون صف و سردرگمي و در 

اسرع وقت خريداري كرده و در سبد اقتصادي خود بگذاريد.
صاحب نظران  و  نانوايان  اتحادية  رئيس  مردم،  گوناگون  تيپ هاي  نظر  اظهار  و  ديدگاه 
اقتصادي دربارة چند و چون تحولات انجام شده در تنوع قيمت ها، تعدد نوع پخت و... پيشنهادها 

در جهت آرامش خاطر بيشتر مصرف كنندگان انواع نان را در اين گزارش مي خوانيم.

سردرگمي مردم در چند نرخي بودن نان
چند نرخي بودن نان سبب گيجي و سردرگمي مردم شده است. اين را «عليزاده» كه 
يك  سنتي پز  نانوايي هاي  دور،  نه چندان  «سال هاي  مي افزايد:  و  مي گويد  دارد،  آزاد  شغل 
جور نان و يك نوع نرخ داشتند كه خيال مردم هم راحت بود. مثلاً نان سنگك صد تومان 
بود. حالا هم به نظر من لازم است نرخ هاي نان يكي شوند، لواش، تافتون و غيره. البته اين 
مستلزم آن است كه نرخ آرد يكسان گردد، در اين ارتباط بايد افزود كه نان فانتزي، جدا از 
مقولة نان هاي سنتي است. نان سنتي، نان مصرف اكثريت مردم است. اگرچه نان هاي فانتزي 
از جمله نرخ باگت كه تا يك دو سال پيش 100-120 تومان بود، خرده خرده بالا رفت تا 
اين كه الآن اگرچه مقداري بزرگ تر شده، هر دانه 400 تومان فروخته مي شود. دربارة نرخ 
و وزن نان سنتي نيز بايد گفت كه نظارت خاصي وجود ندارد. چرا كه به عنوان نمونه در 
خيابان... سنگك كنجدي هر دانه 750 تومان پخت مي شود.» وي همچنان بر يك نرخ شدن 
شهر،  مركزي  خيابان هاي  از  يكي  بربري پز  مي كند. «مرتضي»  تأكيد  سنتي  نان هاي  نوع  هر 
پيشتر با آرد كيلويي 75 ريال، نان ساده 125 تومان و كنجددار 150 تومان پخت مي كرد. 
حالا آرد هر كيلو 450 ريال مصرف مي كند و نان ساده 150 و با كنجد 200 تومان مي فروشد. 
اطراف درون نانوايي را نگاه مي كنم «بنر» (كد شناسايي، نوع پخت، وزن چونه و قيمت آرد) 

نصب نشده است. آقاي نانوا مي گويد: «اتحاديه هنوز تابلو شناسايي به ما نداده است!»

با پول خرد به نانوايي برويد
در يكي از خيابان هاي فرعي مياني شهر، با رهگذري كه يك قرص نان تافتون در دست 
«صامت»  مي كنم.  سؤال  سنتي  نان  مختلف  نرخ هاي  و  نوع  تعدد  كيف  و  كم  دربارة  دارد 
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قرص نان را بالا مي آورد، به يك-دو نكتة جالب اشاره مي كند و مي گويد: «تا حدود دو 
ماه پيش اين نان 60 تومان و بزرگتر بود اما حالا دانه اي 90 تومان و وزنش سبك تر شده 
است.» او كه ساكن همين محل قديمي است مي گويد: «حالا كسي كه يك نان مي خرد 
ندارد،  توماني)  خرد (سكه 10  پول  كه  اين  علت  به  نانوا  مي دهد،  توماني  صد  اسكناس  و 
مابقي پول مشتري را نمي دهد.» اين شهروند حالا ناني كه در دست دارد را چهار تا مي كند 
و مقداري از نان خشك  شده روي زمين ريخته مي شود. لبخندي مي زند: «از بس قطر نان 

نازك است!» و سپس خرده هاي نان را كنار پياده رو جمع مي كند.
يك شهروند ديگر به نام «سليمان بلدي كوهي» همين مشكل خرده پول مانده نزد نانوا 
را مطرح مي كند و مي گويد: «حالا يك مشكل براي برخي مشتريان اين است، شخصي كه 
دو تا نان تافتون به قيمت 180 تومان مي گيرد، نانوا مي گويد پول خرد ندارد و 20 تومان 
باقي ماندة پول به مشتري داده نمي شود.» او مي گويد: «قبلاً تافتون 60 توماني هم بزرگ تر 

و هم خوشمزه تر بود. الآن آن طعم را ندارد.» 
ضمناً وي از برخورد بد نانواي محل با مشتريان، گلايه مي كند.

سخنان نانوايي داران
حدود ساعت 11 صبح در نانوايي سنگكي مردم در صف نوبت گرفتن نان ايستاده اند. 
اين واحد صنفي قبلاً نان 150 توماني پخت مي كرده كه به گفتة يكي از مشتريان از حدود 
دو-سه هفته پيش، نان 175 توماني پخت مي كند. «پاك پور» دكاندار مي گويد: «در حال 
حاضر آرد كيلويي 450 ريال پخت مي كنيم و هر نان بر اساس اعلام اتحاديه 175 تومان به 
دست مشتري مي دهيم. وزن هر چانه خمير 750 گرم است و هر نان پخت شده 500 گرم 

وزن دارد.» در اين واحد «بنر» اتحاديه به ديوار محوطه نصب شده است.

...از امسال بگو پارسال گذشت
اما يك كارمند، اولين حرفش دربارة اين سؤال كه چه ارزيابي از وضعيت چند نرخي 
انواع نان دارد، اين است: «تا حدود يك ماه پيش، در طول عمرم يك جا هشت هزار تومان 
پول نان نداده بودم.» مي پرسم قضيه از چه قرار است؟ «بهرامي» مي گويد: «چند هفته پيش 
سالروز تولد تنها فرزند جوانم بود. همه ساله عده اي از همكلاسان او در خانه جمع مي شوند 
و مقداري غذاي سرد با نان باگت تهيه مي كنيم. امسال حساب كرديم بهتر است يكي-دو 
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اسكناس  يك  گرفتم.  باگت  نان  تا  محل، 20  فانتزي پز  نانوايي  رفتم  بگيريم.  اضافه  نان  تا 
به  زده  زل  فروشنده  ديدم  بدهد.  پس  مبلغي  ماندم  منتظر  دادم.  نانوا  به  توماني  پنج هزار 
گفتم  زد.  لبخندي  فروشنده  مي كرديم.  نگاه  طور  همين  را  همديگر  لحظه  چند  چشمانم. 
چي شده؟ گفت: «سه هزار تومان كم داديد. پرسيدم مگر دانه اي چند است؟» گفت: «400 
تومان. 20 تا 400 تومان مي شود 8000 تومان!» بدون اطلاع از اين افزايش نرخ، مابقي پول 
تومان  باگت 140-120  پارسال  تا  گفتم  برايش  اما  مي شوم،  شرمنده  هم  كمي  مي دهم.  را 

بود. نانوا مي گويد: «از امسال بگو!»
در گفت وگو با «حسين نظري» رئيس اتحادية نانوايان تهران، وي نخست آمار و ارقامي 
از تعداد و قيمت آرد نانوايي هاي سنتي مي دهد و سپس در بخش هايي از صحبت هاي خود 
از دو اتفاق تازه مي گويد كه يكي كاهش 3درصد سبوس گيري آرد بربري پز كه سبب تيره 
شدن رنگ، افت كيفيت و ايجاد ضايعات اين نان مي شود. ديگري تخلية كيسه هاي حاوي 

آرد بدون چاپ نام كارخانه توليدكننده در واحد نانوايي است.
اما گفتة وي درخصوص تعداد و نرخ هاي متفاوت آرد و نان حاكي از اين است كه 
كل نانوايي هاي سنتي شهر تهران 3800 واحد شامل سنگك، تافتون، لواش و بربري است. 
از اين تعداد 30 درصد آرد دولتي به قيمت هر كيلوگرم 450 ريال و 70 درصد آرد كيلويي 
تمام نانوايي هاي سنگكي به تعداد 550 واحد،  75 ريال دريافت و مصرف مي كنند. اخيراً 
آرد هر كيلو 450 ريال پخت مي كنند. اين نرخ ها در سال 87 محاسبه و تصويب شده است. 
پخت  آزاد  صورت  به  بربري  و  تافتون  سنگك،  كه  نانوايي ها  مي دارد  اظهار  همچنين  او 

مي كنند، زير نظر اتحادية قنادان و واحدهاي فانتزي پز نيز داراي اتحادية جداگانه هستند. 
شايان ذكر است كه چند هفته پيش، «عليخاني» معاون وزير بازرگاني، ضمن بيان اين 
كه قيمت انواع نان يارانه اي در تهران تغيير نيافته است، تصريح كرد: «در زمان حاضر تنها 
10 درصد نانوايي هاي تهران آزادپز هستند. اين واحدها هر كيلوگرم آرد را چهارهزار ريال 
خريداري و بر اساس سفارش مصرف كننده، افزودني هاي مورد نياز را به آن اضافه مي كنند.»

كاهش سبوس گيري بربري
افت كيفيت، توليد ضايعات

از رئيس اتحادية نانوايان تهران دربارة كيفيت نان ها سؤال مي كنم. پاسخ مي دهد: «در 
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مورد كيفيت آرد مصرف نانوايي ها بايد گفت انواع نان، آرد نوع خاص خود را دارد؛ براي 
مثال، براي پخت نان بربري، آرد با 18 درصد سبوس گيري مصرف مي شود. فرضاً از 100 
كيلو گندم 18 كيلو سبوس مخصوص بربري گرفته مي شود.» وي در اين باره نيز مي گويد: 
«اما اخيـراً شركت غله و خدمات بازرگاني، سبوس گيري آرد بربري را به 15 درصد تقليل 
داده است. اين كاهش 3 درصدي سبوس، موجب پخت نان تيره رنگ، افت كيفيت و ايجاد 

ضايعات نان مي شود.
در اين خصوص چند نانواي بربري پز به اتحاديه مراجعه مي كنند و با اراية مقداري از 
كاهش  مي شوند  مدعي  و  معترض  واحدها،  به  تحويل  سبوس گيري  درصد  آرد 15  نمونه 
سبوس گيري آرد باعث پخت بدون كيفيت و تيره رنگ شدن نان مي شود كه مورد اعتراض 
مصرف كنندگان نيز قرار مي گيرد. اين تقليل ميزان سبوس گيري در حالي اتفاق مي افتد كه 
شركت غله و خدمات بازرگاني، بدون اطلاع و كار كارشناسي اتحادية نانوايان تهران اين 
كار را صورت داده است. لذا اتحاديه از مسئولان مربوطه از جمله معاونت وزارت بازرگاني 
درصد  همان 18  با  بربري  نان  آرد  دارد  انتظار  دارند،  نظارت  نان  و  آرد  غله،  امور  بر  كه 

سبوس گيري تحويل واحدها شود تا بر كيفيت نان تأثيرگذار نشود.»
«نظري» ادامة صحبت خود پيرامون چگونگي كيفيت آرد را به يك اتفاق از نوع ديگر 
كيسه هاي  مي شود  متوجه  بربري  نانوايان  از  نفر  يك  «اخيراً  مي گويد:  و  مي كند  معطوف 
محتوي آرد تخليه و تحويل شده به نانوايي بدون چاپ نام كارخانه توليدكننده بوده است. 

اتحادية نانوايان تهران اين مورد را به شركت غله منعكس كرده است.»

آموزش نيرو، كيفيت پخت
ارزش غذايي نان

كلان  مديريت  استراتژي  حساس ترين  و  پراهميت ترين  جمله  از  نان  و  گندم  مقولات 
در هر كشور قلمداد مي شود، چرا كه نان به عنوان اولين و اصلي ترين قوت غذايي انسان ها 
محسوب مي شود. بنا بر اين، توليد و عرضة نهايي محصول گندم كه نان است، مي بايست 
مديريت  نظارت  تحت  عرضه  شيوة  حتي  و  مناسب  نرخ  پخت،  كيفي،  بهداشتي،  نظر  از 

كارشناس رصد شود.
«در  مي دهد:  ادامه  نان،  پروسة  به  نگاه  اين  با  غذايي،  صنايع  دانش آموختة  «ابراهيمي» 
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پخت  شيوة  نبايست  ديگر  دارد،  جهاني  شدن  صنعتي  در  همه جانبه  استعداد  كه  ما  كشور 
نان،  و  گندم  حياتي  و  معنوي  جايگاه  به  توجه  با  باشد.  ديرينه  سنتي  طريق  به  همچنان  نان 
اين صنعت نيز مي بايد از خط توليد مواد اوليه تا مصرف عمومي توسط نيرو و گروه هاي 

آموزش ديده، عملياتي شود.»
وي مي گويد: «موضوع ديگر كه مورد پرسش شما است، ارزيابي موقعيت كنوني نان 
آن،  پخت  بعد  و  شود  توجه  آرد  كيفيت  به  بايد  نخست  زمينه  اين  در  است.  آن  نرخ  و 
نان  كه  باشد  حدي  به  كيفيت  و  باشد  داشته  را  خود  غذايي  كافي  ارزش  نان  كه  اين  تا 
در  باشد.  مصرف  قابل  راحتي  به  و  تازگي  همچنان  هفته  يك  حدود  تا  مصرف كننده  نزد 
حالي كه نان هاي امروزي اين ويژگي ها را نداشته و به ندرت مي توان ناني را ظرف چند 
روز سالم و اشتهاانگيز  نگهداشت. اين حالت دست كم دو علت دارد؛ يكي ميزان كيفيت 
گندم و طبعاً آرد و ديگري نحوة پخت است كه اولي مخلوط بودن گندم و دومي به عمل 
دست اندركاران آموزش نياموختة نانوايي ربط دارد. اما اين كه نان ها چند نرخي و آردها 
هم يارانه اي و آزاد است، به نظر نبايد مشكل باشند. نان در كشورهاي عمدتاً صنعتي متنوع و 
قيمت ها هم متفاوت است. اگر مي خواهيم به دنياي صنعتي و پيشرفته تر روي خوش بنماييم، 

لزوماً مي بايد اساساً فرمول و پاية مجموعة امور را بدانيم و اجرا كنيم.»
وي دربارة تعدد نرخ نان مي گويد: «در مورد تعدد نرخ ها و انواع نان كه گفته مي شود 
موجب انتقاد و گلاية برخي مردم بوده است، بايد گفت كه نان لواش يك نوع و مرغوب 
باشد، بهتر است تا اين كه سه-چهار نوع پخت شود و مقداري خمير باشد و مردم نپسندند، 
همينطور نان هاي ديگر، چون اين وضع متأسفانه ممكن است مورد سوء كيفيت و يا بي نظمي 

جانبي در نظام قيمت ها شود.»
كارشناسان معتقدند با اين همه نظارت بر زنجيرة توليد گندم، آرد، پخت و عرضة نان 
با كيفيت و طعم و البته نرخ مناسب مي تواند به تعادل عرضه و مصرف منتهي شود، گر چه 
منصة  به  بازدارنده  مفيد  برنامه اي  كنون  تا  كشور  در  نان  ضايعات  زيان  از  جلوگيري  براي 

ظهور نرسيده است.»
هنوز هر زمان از محل سابق مان رد مي شويم و مي بينيم آن دكان سنگكي تغيير شغل 
يافته است، شاطر احمد، پير نانوايي در نظرم مي آيد. او بخش اعظمي از عمرش پاي تنور 
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صورت  پوست  كه  چشمانش،  داشت.  تراشيده  و  تكيده  اندامي  بود.  شده  صرف  سنگكي 
سريشم  انگار  دست هايش  كف  بود.  شده  كبود  تنور،  آتش  مداوم  هرم  از  استخواني اش 
فلزي  ميلة  و  خمير  پاروي  تماس  اثر  در  واقع  در  كه  بود  رفته  پوستش  خورد  به  و  چسبيده 
بلند بود كه وسيلة كارش بود. همه اهل محل و خانواده ها و كوچك و بزرگ را به اسم 
مشتريان  با  كلامي  چند  شود،  پخت  تنور  درون  شن هاي  روي  خمير  تا  گاه  مي شناخت. 
احوالپرسي مي كرد و با گوشة پيش بند بلند و هميشه سفيدش، نخ هاي عرق پيشاني و اطراف 
لبة  روي  نانوايي  ديگر  كارگر  كه  را  چايش  بلوري  ليوان  گاه  مي كرد.  جمع  را  صورتش 
طاقچه مانند كنار تنور مي گذاشت و شاطر سرگرم كارش بود، سرد مي شد و با يك حبه 
قند سر مي كشيد. مشتري مي گفت شاطر، چاي سرد چطور مي خوري؟ با تبسم پرابهامي كه 
است...  داغ  درون  مي گفت:  شوخي  به  مي شد،  ديده  صورتش  چروك  و  چين  در  هميشه 

يادش به خير و خدا رحمتش كند...
اين روزها حكايت چندنرخي شدن انواع نان به موضوعي مشكل ساز براي مردم مبدّل 
شده است. به گونه اي كه مي بينيم هر روز در محله هاي مختلف تهران يك نانوايي با پخت 

آزاد افتتاح مي شود و از تعداد نانوايي هاي پخت دولتي كاسته مي شود.
تعدادي از مردم در گفت وگو با گزارش گر كيهان از روند كنوني نرخ و كيفيت انواع 
نان ها و نبود سيستم نظام مند نظارتي شكوه و گلايه دارند و معتقدند كه بايد دولت در اين 

باره چاره اي بينديشد.
امروز نان هايي كه با پخت آزاد به دست مشتري داده مي شود، به مراتب و در مقايسه با 
پخت هاي دولتي از كيفيت بهتري برخوردار است و همين امر مردم را تشويق مي كند تا به 
خريد نان آزاد رغبت كنند، از طرفي هم مشخص نيست نحوة قيمت گذاري بر نان آزاد بر 
اساس چه معياري است و چه سازمان يا نهادي اين قيمت ها را تعيين كرده و چه نوع نظارتي 

بر اين نانوايي ها اعمال مي شود.

ناراضي از چند نرخي نان ها
آفتاب  در  پياده رو  كنار  استراحت،  فرصت  در  هستند.  تاكسي  راننده  نفرشان  سه  هر 
كم رمق پاييزي، هر يك تكه اي نان بربري در دست دارند و مشغول خوردن هستند. نظرشان 

را دربارة چند نوع و چند نرخي نان هاي سنتي مي پرسم.
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«جمشيد استكي» نظر خود را با اين جمله مطرح مي كند: «كسي از اين چند نرخ شدن 
نان ها راضي نيست» او نشاني يك نانوايي سنگك خيابان... در شرق تهران را مي دهد كه 
پارسال نان صد توماني پخت مي كرد. حالا پانصد توماني شده است. مردم هم مجبورند نان 

را به نرخ روز مي خرند.»
نان  خيابان...،  در  سنگك  نانوايي  مي كند  تعريف  هم  او  همكار  حيدري»  «عليمحمد 
ساده را پانصد تومان و دورو كنجد كمي بزرگ تر را هفتصد تومان مي فروشد. وي هم از 
خيابان...  در  سنگك  نانوايي  يك  به  و  مي گويد  قيمت،  هر  به  نان  خريد  در  مردم  ناچاري 

اشاره دارد كه نان دويست توماني پخت مي كند.
او ادامه مي دهد: اما نانوايي هاي فانتزي پز با آرد آزاد چند ماهي است نان باگت معروف به 
فرانسوي را دانه اي چهارصد تومان پخت و عرضه مي كنند. حال اگر خانواده اي با چهار سر عائله 
بخواهد ولو يك بار از اين نوع نان استفاده كند، بايد دو-سه هزار تومان فقط پول نان بدهد. در 

حالي كه تنها نان نيست، هزينة گوشت، تخم مرغ و يا مرغ و چيزهاي ديگر هم هست.»

سردرگمي مردم...
لقمه كن  راحتي  به  بربري  نان  مي دارد  اظهار  خود،  قبلي  صحبت  ادامة  در  «استكي» 
نمي شود كه به زعم او، علتش زياد بودن جوش شيرين در خمير است. وي هم از تفاوت 
به  دارد،  قيمت  دو  با  نان  پخت  گفتم  كه  سنگكي  نانواي  «آن  مي گويد:  سنگك  نان  نرخ 
سؤال يك مشتري كه چرا نان پانصد و هفتصد توماني پخت مي كند؟ جواب مي دهد در 
با  نان  نوع  يك  «الآن  مي افزايد:  راننده  اين  است!»  تومان  هزار  دانه اي  سنگك  شهرك... 
نوع  اين  او  باور  به  مي شود.  مشتريان  سردرگمي  باعث  واقعاً  شهر  منطقة  هر  در  نرخ  چند 
چند نرخي ها را اصناف بايد رسيدگي كنند. وي مي گويد: «اگر به طور دايمي به نانوايي ها 
سركشي كنند و هر نوع نان يك قيمت واحد داشته باشد، مشكلات و سردرگمي براي مردم 
پيش نخواهدآمد. اتحاديه اعلام مي كند از نانواي متخلف شكايت كنيد تا رسيدگي كنيم. 
نانواي متخلف جريمه هم شود، چند روز بعد مي بينيم همان نانوا كارش را ادامه مي دهد. 

«حيدري» همكار او هم تأكيد بر يكسان شدن نرخ ها و نظارت بر چرخة نانوايي ها دارد.

افت كيفيت نان
افزايش  به  معطوف  را  خود  پيشين  صحبت هاي  ادامة  تهران،  نانوايان  اتحادية  رئيس 
دستمزد كارگران نانوايي ها كه به گفتة او عمده ترين هزينه هاي توليد نان را شامل مي شود 
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مي كند و معتقد است كه طي چند سال اخير نرخ نان سنتي تغيير نكرده، وي خواستار تجديد 
نظر سالآنه در قيمت نان است.

«حسين نظري» در همين خصوص چنين مي گويد: «با توجه به اين كه نرخ جديد نان 
مسايل  وجود  و  نان  كيفيت  افت  باعث  مورد  اين  نشده،  تعيين  گذشته  سال  در 5-6  سنتي 
ديگر شده و از طرفي دستمزد كارگران نانوايي ها كه هفتاد درصد هزينه هاي توليد نان را 
در بر مي گيرد، افزايش يافته است، لذا اتحاديه بر اين نظر است كه هر ساله نرخ نان سنتي 

همانند ديگر كالاها مورد تجديد نظر قرار گيرد و اعلام شود.»
به گفتة وي در صورت عدم اعلام به موقع نرخ نان باعث افت كيفيت نان و كاهش 
وزن چانه خواهد شد. او همچنين اين باور را دارد كه نانوايي كارگران فني با دستمزد خوب 

مي خواهد و محيط كار بايد بهداشتي و مناسب كار باشد تا كيفيت نان خوب تر شود.

نرخ نان هاي سنتي يكسان شوند
يكي از مشتريان در صف نوبت گرفتن نان سنگك همچون خيلي از مردم از چند نرخي 
انواع نان هاي سنتي، گلايه مي كند. «علي اكبر ضرابي» كه به لحن بلند و معترضانه نظر خود 
را مطرح مي كند، با بيان اين كه برخي از مردم بي كار هستند، از نرخ هاي فعلي نان دچار 
مشكل تأمين نان مثلاً 6-5 سر عائله شان مي شوند مي گويد: «كسي هم اگر بخواهد در صف 
نان بربري آزادپز برود  نان هاي سنتي مثل سنگك و تافتون و... معطل نشود و سراغ فرضاً 
لااقل  و  نان ها  نرخ  بايد  كه  مي كند  تأكيد  شهروند  اين  بخرد.»  تومان  دانه اي 400  نان  بايد 

سنتي پخت يكسان شود چرا كه الآن يك بام و چند هوا است.»
حاشيه  ميز  فلزي  پنجره اي  سطح  تمام  شده اش  خريداري  تافتون  نان  تا  بيست  حدود 
را  نظرش  علوم،  وزارت  بازنشستة  «يزدي»  از  است.  پوشانده  را  نانوايي  جلوي  پياده روي 
دربارة قيمت هاي متفاوت و چند نوع بودن نان هاي سنتي مي پرسم. آرام و با تبسم مي گويد: 
«نان قوت اولية مردم است، به هر قيمت باشد بايد خريد و مصرف كرد. اين نان قبلاً نرخش 
نسبت به الآن، پايين بود. حالا دانه اي 90 تومان است.» او هم وزن ناني را كه خريده است 
نمي داند. داخل نانوايي روي «بنر» وزن چانه 500 گرم نوشته شده، اما روي «بنر»ها وزن نان 

مشخص نشده است.»

ضرورت ارزيابي علمي و اقتصادي نان
سؤالم ارزيابي علمي-اقتصادي وضعيت كنوني نان و مشخصاً چند نرخ بودن انواع نان 
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است كه كم و بيش موجب سردرگمي شناسايي نانوايي با نوع نان و نرخ مورد نظر در ميان 
مردم شده است.

حركت  پايدار  توسعة  مسير  در  اسلامي  ايران  كه  هستيم  روبرو  واقعيت  اين  با  امروز 
كرده و گام هايي آشكار و ملموس در جهت پيشرفت نوين برداشته است. اما با حاكميت 
عملي و علمي و مناسب زمان كنوني دولت مردان و مسئولان ذيربط و حتي مردم در چرخة 
توليد گندم، آرد، پخت، نان و عرضه و نوع كيفيت و استاندارد شدن اين مجموعه به شكل 

گسترده اي در جغرافياي كشورمان نقش مهمي داشته و دارند.
دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان در گفت وگو با گزارش گر كيهان مي گويد: «بايد اين 
داده  انجام  صنعتي  زمينة  در  حركت هايي  ايران  نتيجه،  در  و  جهان  كه  بپذيريم  را  واقعيت 
است.» بعد با بيان اين كه برخي از كشورها، كشورهاي پيشرفتة صنعتي ناميده مي شوند مانند 
كشورهاي گروه هفت مي افزايد: «ايران در گروه كشورهاي در حال صنعتي شدن است. اين 
اتفاق نشان دهندة اين است كه بايستي دولت و مردم قواعد يك جامعة صنعتي را بپذيرند، اما 
در ايران متأسفانه پخت نان را هنوز به شيوه هايي انجام مي دهيم كه ريشه در تاريخ مان دارد 
و شايد به هزار سال پيش برمي گردد. يعني نان را به همان روشي مي پزيم كه اجداد ما مي 
پختند، درحالي كه در جهان امروز توليد نان به صورت صنعتي انجام مي گيرد. در خارج، 

نانوايي هاي سنتي كلاً برچيده شده است.
دكتر آرمان در ادامه مي گويد: «ايران يكي از بالاترين كشورهاي داراي ضايعات نان 
طوري  به  نمي رسد.  مصرف كنندگان  دست  به  هم  مرغوب  نان  كه  اين  بر  مضاف  است. 
كه همواره در خانواده ها من جمله زنان خانه دار يكي از كارهاي روزمره شان جدا كردن 

قسمت هايي از نان هاي خريداري شده است كه قابل خوردن نيست.»
كشورهاي  در  نان  پخت  شدن  صنعتي  پيرامون  خود  صحبت هاي  ادامة  در  «آرمان» 
پيشرفته، موضوع راه اندازي خط توليد نان صنعتي در كشورمان را مورد اشاره قرار مي دهد. 
او در اين ارتباط مي گويد: «در سال 87 دولت براي حل مشكل پخت نان طرحي تهيه كرد 
و قرار بر اين شد كه تعداد بيست كارخانة توليد نان صنعتي خريداري شود. ولي متأسفانه 
اين امر اتفاق نيفتاد.» مي گويم پارسال اولين كارخانة توليد نان صنعتي در كرج طي مراسمي 
افتتاح شد. او مي گويد: «يكي هم در شهر ديگري احداث شد.» وي سوية ديگر گفتارش 
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در  موجود  وضع  ادامة  است  معتقد  كه  چرا  است.  نان  پخت  كنوني  وضعيت  بر  تأكيدي 
پروسة توليد نان سوء استفاده هايي در پي دارد به طوري كه ميزان خمير نان استفاده شده 
براي توليد نان در نقاط مختلف كشور متفاوت است. ضمن اين كه كيفيت نان سنتي در 
مناطق جنوبي بسيار پايين مي باشد و دورريز نان حتي از ميانگين كشور نيز بالاتر است. بر 
اين مبنا، ايجاد كارخانه هاي توليد نان از آنجا كه داراي استانداردهاي جهاني هستند، بسيار 
مي دهند.  ترجيح  خميرمايه،  بر  را  شيرين  جوش  ما  نانوايي هاي  هنوز  زيرا  است.  ضروري 
مانند  ويژه اي  استانداردهاي  قطعاً  شود،  استفاده  صنعتي  شيوه هاي  از  چنان چه  كه  حالي  در 
كيفيت و درجة خلوص آرد، ميزان سبوس و ساير موارد مي بايست در نظر گرفته و رعايت 
جوش  جاي  به  خميرمايه  از  بايستي  حتماً  صنعتي  شيوة  در  سنتي،  روش  جاي  به  و  شوند 
شيرين كه بسيار براي سلامت انسان مضر است، استفاده كرد. بنا بر اين در ايران چاره اي 
جز اين وجود ندارد كه قواعد حاكم بر توليد نان همانند آنچه در كشورهاي صنعتي انجام 
جهت  ارزي  ذخيرة  حساب  محل  و  منابع  از  مي بايست  امر  اين  تحقق  بپذيريم.  را  مي گيرد 
تأمين ماشين آلات صورت گيرد و در اختيار شركت ها و متقاضيان ساخت كارخانه هاي نان 
صنعتي كه مي توانند از طريق نانوايي هاي سنتي تشكيل شوند، با وام هاي با بهرة پايين و دورة 

بازپرداخت طولاني مدت، گذارده شود.»
در  را  آن  مي توان  روز  تا 10  گاه  كه  است  گونه اي  به  صنعتي  نان  كه  اين  بيان  با  وي 
هواي معمولي نگهداري كرد، مي افزايد: «در جهان صنعتي امروز ديگر نانوايي به صورتي 
كه در ايران هست، وجود ندارد. مردم نان مورد نياز خود را عمدتاً از طريق فروشگاه هاي 

زنجيره اي يا مغازه ها تأمين مي كنند.»
صنعتي  كارخانه هاي  طريق  از  نان  عرضة  و  توليد  پخت،  كه  دارد  تأكيد  همچنين  وي 
مقدار دورريزش حداقل است. كيفيت نان بسيار زياد است ضمن اين كه مي توان انواع نان 

متناسب با سليقة ايراني توليد و به قيمت هاي گوناگون فروخت.»

3- گزارش از محل 
ــل، منطقه و به  ــر اراية تصويرى از يك مح ــوع گزارش، هدف گزارش گ ــن ن در اي
ــت. كه از نظر ويژگى هاى اقليمى و جغرافيايى،  تعبيرى يك محدودهى مكانى اس
ــوم، وضعيت فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى  ــنن، آداب و رس فرهنگ و س
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مردم، تاريخچه، آثار باستانى و بعضى ويژگى هاى خاص، مى تواند براى گروهى از 
مخاطبان جاذبه داشته باشد.

موضوع اين گزارش مى تواند دربارة يك دانشگاه، دانشكده، روستا، شهر، موزه، 
مسجد و... باشد. 

ــل مورد نظر خود را به خواننده  ــعى مى كند مح در اين گزارش، گزارش گر س
ــاند و از اين رو به تشريح و توصيف «محل» مى پردازد. تصويرپردازى براى  بشناس
امكان تجسّم بخشيدن محل در ذهن مخاطبان بسيار اهميت دارد. گزارش گر بايد 

با صداقت، مطالب و خبرهاى تهيه شده را انتقال دهد.
مثال:

آران و بيدگل
شهرستان آران و بيدگل با جمعيتي بيش از 80هزار نفر، با دو بخش مركزي و حومه 
شهرستان  اين  است.  شده  واقع  اصفهان  نقطه  شمالي ترين  در  روستا  پانزده  و  دهستان  سه  با 
با وسعت 6051 كيلومتر مربع از شمال به درياچة نمك و استان هاي سمنان و قم، از غرب 
جادة  دو  طريق  از  و  محدود  اردستان  به  شرق  از  و  نطنز  به  جنوب  از  كاشان،  شهرستان  به 
اصلي به كاشان و شبكة راه هاي اصلي كشور مرتبط مي شود. آب و هواي اين منطقه گرم 
و خشك با تابستان هاي گرم و سوزان و زمستان هاي سرد و خشك بوده و حد اكثر دماي 
هوا در تابستان به 48 درجة سانتيگراد و حد اقل برودت هوا در زمستان به 7 درجة سانتيگراد 
در  شهرستان)  مساحت  مربع (٪31  كيلومتر  منطقه، 1900  بودن  كويري  لحاظ  به  مي رسد. 
و  اعماق  در  مي گويند.  ريگ  بند  آن  به  محلي  اصطلاح  در  كه  گرفته  قرار  شني  تپه هاي 
سطح زمين هاي نواحي شمال شهرستان معادن غني و فراواني وجود دارد كه مهم ترين آن ها 
حوزه هاي وسيع نفت و درياچة نمك با وسعت 2000 كيلومتر مربع مي باشد. و در حاشية 
آن، معادن خاك رس مرغوب. شن و ماسة نرم، كائولن، سولفات سديم، سيليس، باريت 
و خاك هاي صنعتي وجود دارد كه در صنايع نسوز و سراميك سازي، شيشه، ريخته گري، 
دارد.  فراواني  كاربرد  كشور  خارج  و  داخل  در  پزشكي  صنعت  و  آلياژها  شوينده،  مواد 
چنداني  آب رونق  كم بود  و  خاك  شرايط نامناسب  به علت  بيدگل  و  آران  مرزي  نواحي 
نداشته به ويژه با خشك بودن قنات هاي منطقه، اكثريت اهالي به قالي بافي روي آورده، به 
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طوري كه بر اساس سرشماري 1370 تعداد دارهاي قالي شهرستان آران و بيدگل بيش از 
10هزار دستگاه بوده است. آنچه دربارة پيشينة آران و بيدگل مي توان گفت اين است كه 
پس از ويراني شهر باستاني سيلك (كه تمدن 7هزار ساله دارد) در اثر حوادث و تحولات 
گوناگون، آبادي هاي كوچك و بزرگي به صورت قلعه و حصار پديد آمد و منطقة وسيعي 
شد.  نامگذاري  مناسبتي  به  قلعه ها  از  يك  هر  سپس  يافت،  شهرت  حصاران  چهل  نام  به 
اصل واژة «آران» از «آرين» (نام ديگر قوم آريا) و به معناي جايگاه مقدس، مكان گرمسير 
و... است. و «بيدگل» تغيير يافتة «بي بي گل»، (ويگل) و (بي گل) مي باشد. زبان مردم اين 
شهرستان فارسي رايج، اما داراي لهجه هاي متفاوتي است و زبان محلي آران و بيدگل در 
زمرة زبان هاي پهلوي قديم به شمار مي رود. دربارة دين و آئين مردم آران و بيدگل تا زمان 
مانده  باقي  آثار  همچون  قرائني  اما  نيست،  دسترس  در  چنداني  اطلاع  اسلام  مكتب  ظهور 
از آتشكدة نياسر و... در اطراف كاشان مي تواند دليلي بر زرتشتي بودن آئين مردم منطقه 
باشد. اما آنچه مسلم است با طلوع خورشيد اسلام ساكنان اين منطقه از جمله اولين مناطق 
مركزي بودند كه به اسلام گرويدند و از همان قرون اوليه به خاندان رسالت و امامت عشق 
و علاقه ورزيده اند. قرار گرفتن آران و بيدگل در ميان شهرهاي مذهبي ري، قم و كاشان و 
نيز مهاجرت و اقامت سادات و علويان از حجاز و عراق به اين مراكز و وجود بقاع متبرك 
و زيارتگاه ها در اين شهرستان از نشانه هاي آشكار گرايش به اسلام محمدي، تشيع علوي و 
مذهب جعفري بوده است. ساكنان كوير به طور عام و به ويژه اهالي آران و بيدگل مردماني 
مهربان، قانع، ميهمان نواز، مقاوم و خداجويند. از دسترنج خويش مي خورند و همواره در 
امور خير پيش قدم مي باشند. حضور در زيارتگاه ها و امام زاده ها، زيارت اهل قبور و برپايي 
ريشه هاي  و  تشيع  سابقة  است.  منطقه  اين  مردم  پسنديدة  رسوم  از  ديني  محافل  و  مجالس 
عميق اعتقادي مردم و ارتباط قوي و استوار آنان با علما و رهبران ديني در حوزة علمية قم، 
از مهم ترين عوامل زمينه ساز در ايجاد حركت هاي انقلابي بوده است. با آغاز نهضت بزرگ 
15 خرداد، اين منطقه نيز دوره هاي سخت مبارزه و مقاومت را با سربلندي و افتخار پشت سر 
گذاشته و از آن پس با جانبازي ها و رشادت هاي كم نظير خود نقش مهمي ايفا نموده است 
به گونه اي كه شمار بالاي شهدا، مفقودين و ايثارگران شهرستان مؤيد حماسه آفريني هاي 
مردم اين خطه است. آمار ايثارگري شهرستان بدين شرح مي باشد: تعداد رزمنده 500 نفر، 
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است.  نفر   82 آزاده  تعداد  و  نفر   1450 جانباز  تعداد  نفر،   720 مفقودالاثر  و  شهيد  تعداد 
وجود شخصيت هاي بزرگ علمي، فرهنگي و ادبي آران و بيدگل، شاخصة مهم ديگري 
در بازيافت پيشينه و هويت مذهبي اين شهرستان است. برپايي حوزه هاي درسي، تربيت و 
خود،  عصر  بزرگان  با  شهرستان  عالمان  معاشرت  و  مراودت  و  ديني  انديشه هاي  پرورش 
موجب فراهم شدن فضايي معنوي و بستري مناسب براي رشد و شكوفايي انديشه و استعداد 
شامل 115  آماري  نظر  از  شهرستان  آموزشي  و  علمي  وضعيت  است.  بوده  معرفت  طالبان 
مدرسه، 2 دانشگاه (پيام نور و مركز آموزش جامع علمي-كاربردي دكتر عظيمي آراني)، 
2 حوزة علمية برادران و 1 حوزة علمية خواهران مي باشد. تعداد دانشجويان اين شهرستان 
در مقاطع مختلف به قرار زير است: تعداد كل 5000 نفر (كارداني 15٪، كارشناسي ٪60، 

كارشناسي ارشد 18٪. دكتراي حرفه اي 5٪، دكتراي تخصصي 2٪) است. 

آثار و ابنية تاريخي
يا  مدنيتّ  خواستگاه  (نخستين  سيلك  تپه هاى  با  بيدگل  و  آران  شهرستان  همجوارى 
شهرنشينى در جهان) با سابقة 7000 سال كه شهرنشينان سيلك را پس از ويرانى به آبادى هايى 
كه بعدها به چهل حصاران عنوان يافت، سكنى بخشيد نشان از قدمت و سابقة ديرينة زندگى 
و حيات در اين خطة كويرى است. وجود آثار و ابنية تاريخى فراوان از دوره هاى مختلف، 
بيانگر آن است كه شهرستان آران و بيدگل، شهرى تاريخى و داراى آثار و ابنية باقى مانده 

از آن دوران ها مى باشد. برخى از آثار به جا مانده به شرح ذيل مى باشد:
زيارتى،  كاربرد:  سلجوقى،  قدمت:  (ع)،  على  ابن  هلال  محمّد  حضرت  بقعة  بنا:  نام 

تزئينات: كاشى كارى.

جاذبه هاى گردشگرى
پاى  همواره  كه  كاشان،  شهرستان  طبيعى  جاذبه هاى  و  تاريخى  ابنية  و  آثار  كنار  در 
ميهمانان و گردش گران خارجى و داخلى را بدانجا مى كشاند وجود طبيعت رازناك كوير و 
پهنة سفيدپوش درياچة نمك، به همراه قطارى از كاروان هاى شتر در رمل هاى مواج ارگ 
بندريگ در آران و بيدگل و همچنين وجود بقاع متبركه و كاروانسراهايى از قبيل مرنجاب 
و آثار و ابنيه هاى تاريخى، همواره اين شهر را ميزبان گردش گران داخلى و خارجى قلمداد 

نموده است.
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كاروانسراى مرنجاب در قلب كوير
و˚51  و˚48  جغرافيايى  عرض  و˚34  جغرافيايى˚7  موقعيت  در  مرنجاب  كاروانسراى 
درياچة  جنوبى  حاشية  در  آزاد  درياى  سطح  از  مترى   810 ارتفاع  در  جغرافيايى،  طول 
نمك واقع شده است. قلعة مرنجاب از دهستان كويرات شهرستان آران و بيدگل و در 50 
كيلومترى شمال شرق مركز اين شهرستان قرار دارد. قلعة مرنجاب، كاروانسرايى است در 
كوير كه در مسير راه ابريشم قرار دارد و كاروان ها براى سفر به خراسان، اصفهان، رى و 
بالعكس از اين مسير مى گذشتند. دربارة دليل ساخت اين قلعه و كاروانسرا در كنار درياچة 
نمك نقل است، كه شاه عباس با وجود ايجاد كاروانسرا و قلعه هاى متعدّد در سراسر كشور، 
در اين منطقه تأسيسات دفاعى تعبيه نكرده بود، چون تا آن زمان دشمنان به خاطر درياچة 
نمك و گسترة كوير، از اين سوى به پايتخت هجوم نبرده بودند. حملة ازبك ها و افغان ها 
از طريق درياچة نمك به كاشان كه تا اصفهان پيش رفتند، شاه عباس را به صرافت انداخت 
تا در سال 1012 قمرى سريعاً يك پايگاه نظامى در اين منطقه ايجاد كند و جلوى تهديد را 
بگيرد. بالاى كاروانسرا به شكل سنگرهاى ديدبانى است و ذكر شده است كه هميشه 500 
سرباز مسلح در قلعه حضور داشتند و امنيت عبور كالا از چين به اروپا و بالعكس را در اين 

منطقه تأمين مى كردند.
قنات كنار كاروانسرا كه بركة بزرگى به وجود آورده است، آب شيرين دارد و اين در 

كوير نمك و شوره زار يك معجزه است، معجزه اى بى مانند كه رازش را هنوز نمى دانند.

درياچة نمك
درياچة نمك از شمال به دشت ورامين و از جنوب به شهرستان آران و بيدگل و از 
كيلومتر  اين درياچه 80  طول  مى شود.  قم محدود  استان  به  مغرب  از  و  سياه كوه  به  مشرق 
و عرض آن حدود 30 كيلومتر است كه مساحت آن بالغ بر2400  كيلومتر مربع مى باشد. 
ارتفاع اين درياچه از سطح دريا حدود 800 متر است كه به وسيلة گسل هايى كه در سمت 
مشرق و مغرب روند شمال غربي-جنوب شرقى دارند و در جنوب به وسيلة گسلى تقريباً 
و  فرونشستگى  اثر  در  احتمالاً  درياچه  اين  تشكيل  عامل  كه  است  محدود  شرقى–غربى 
بازى همين گسل ها مى باشد. وسعت و شكل اين درياچه، متناسب با واردات آب و ميزان 
در  ولى  زياد،  آن  وسعت  بارندگى  مواقع  در  دارد.  فرق  سال  مختلف  فصول  در  بارندگى 
تابستان و پائيز وسعت آن كاهش مى يابد. به اين ترتيب سطح آب درياچه در نوسان است.
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4- گزارش از شخص 
خصوصيات  اقتضاء  با  جامعه  گمنام  و  عادى  يا  سرشناس  افراد  ميان  در  همواره 
فردي، حرفه اى يا اثراتى كه در جامعه از خود بر جاى مى گذارند يا سبب تحول 
مى شوند، كسانى هستند كه آگاهى از نوع زندگي، عادات، اخلاق، صفات ظاهرى 

يا باطنى آن ها براى مردم جالب توجه است.
انتخاب اشخاص در اين نوع گزارش ها، با توجه به ميزان محبوبيت آنان نزد 
عامه يا جذابيت هاى شغلى يا اقتدار سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آنان 
شخصيت،  كه  مشهور  غير  و  گمنام  افراد  مواقع  بعضى  در  اما  مى گيرد،  صورت 
زندگى، كار و خصوصيات بارز دارند و خواندن داستان زندگى آن ها براى مخاطبان 
گزارش  نوع  اين  در  باشند.  گزارش  براى  جالبى  موضوع  مى توانند  دارد،  جاذبه 

اطلاعات افراد بايد با توصيف و فضاسازى و زبانى ادبى بيان شود. 
يك گزارش گر موفق قبل از هر اقدامى بايد در اطراف شخص مورد گزارش به 
مطالعه، تحقيق و تفحص بپردازد. آثار او را مطالعه كند، سخنرانى هاى او را مرور 
نمايد، از اقدامات او مطلع شود و با كسانى كه به  نحوى با او آشنائى دارند، دربارة 
شناخت  شخص،  از  گزارش  نگارش  در  كند.  اطلاع  كسب  گزارش،  مورد  شخص 
زمينة  در  است.  ضرورى  باطنى  صفات  از  هم  و  ظاهر  صفات  از  هم  گزارش گر 
شناخت ظاهرى شخص مورد گزارش، ذكر مشخصات ظاهرى چون صورت، اندام، 
طرز لباس پوشيدن، حركات دست و پا، راه رفتن، نشستن، طرز سخن گفتن و 
حتى لهجة شخص مورد گزارش به گزارش گر كمك مى كند تا با ذكر آن ها در 
جاى خود، خواننده را با او بيشتر آشنا كند. همين طور در مورد شناخت باطنى نيز 
ذكر صفات ويژة فرد، ضمير شخص، انديشه و فكر، ديدگاه و طرز تلقى او نسبت 

به مسائل سياسي، اقتصادى و اجتماعى حائز اهميت است.
خميرماية اصلى گزارش از شخص را مصاحبه با شخص تشكيل مى دهد، براى 
پرهيز از شبهه، بايد توجه داشت كه: هرگاه گزارش گر پا به درون زندگى خصوصى 
شخص بگذارد، گزارش از شخص تهيه شده است، و هرگاه تنها به حرفة او توجه 

داشته باشد، حاصل كار مصاحبه با شخص خواهد بود. 
مثال: 
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كسينجر پس از "وزارت"1
فرصت  راننده  آنكه  از  پيش  مى شود.  متوقف  نرمى  به  رنگى  سياه  و  كشيده  ليموزين 
كمك كردن بيابد، سرنشين از اتومبيل بيرون مى آيد. خودش است، "هنرى كيسنجر" مردى 
كه از صبح تا كنون مرا همچون گياهى در گوشة خيابان پارك و در زير باران به انتظار 
نگه داشته است. براى...؟ بدون شك نه تنها يك ملاقات و احتمالاً خوشه چينى از برخى از 
گفتارهاى او. كيسنجر بنا به جملهاى كه به نادرست به وى نسبت داده مى شود، تنها وزير 

امور خارجه است كه در  خدمت دو رييس جمهورى پياپى كار كرده است.
سرمايه دارى  جهان  مردان  اسرارآميزترين  و  بانفوذترين  از  يكى  حاضر  حال  در  وى 
ملاقات  براى  ندارد.  منافاتى  كوچك  كارهاى  برخى  انجام  با  اين  ولى  مى شود.  محسوب 
سنديكاى  طريق  از  را  جريان  بايد  دفتر،  يك  در  يعنى  بودم،  مايل  من  كه  آن طور  وى،  با 
"لوس آنجلس تايمز" براى برگزارى يك مصاحبه با كيسنجر كه 10هزار دلار مطالبه كرد، ]

دنبال مى كردم[. به همين خاطر است كه من اكنون زير باران به انتظار وى ايستاده ام...
"كيسنجر  نام  به  شركتش  در  دلار  225هزار  معادل  سالآنه  درآمد  با  كيسنجر  هنرى 
اختيار  در  را  جهان  از  نقطه  آن  يا  اين  در  سرمايه گذارى  براى  لازم  اطلاعات  اسوسايت" 

حدود 30 تن از مشتريان خود قرار مى دهد.
كيسنجر به هنگام اقامت در واشنگتن يك جوخة 45 نفرى سرويس مخفى تشكيل داده 
از وى حفاظت مى كردند. در حال حاضر وى از 5 گارد محافظ كارآزموده  بود كه دايماً 

كه حقوق سالآنة آن ها به 30هزار دلار مى رسد، استفاده مى كند...   

مثال دوم:
دكتر على اكبر ولايتى در 4 تير ماه 1324، در رستم آباد، يكى از 33 روستاى شميران 
دوران  ايشان خانه دار بودند.  ايشان كارمند و مادر  پدر  آمد.  به دنيا  در خانواده اي متوسط 
ابتدايى و دورة نخست دبيرستان را همان جا گذراند و در دورة دوم دبيرستان به دبيرستان 
جم قلهك رفت. او در سال 1342 ديپلم طبيعى گرفت و در سال 1343 در كنكور سراسرى، 
دكتر  شد.  پذيرفته  تهران  دانشگاه  پزشكى  رشتة  در  و  آورد  دست  به  را  كشورى  رتبة 49 
سال  تا  قلهك  جهان آراى  دبيرستان  در  سپس  و  قائميه  مدرسة  در   1342 سال  از  ولايتى، 

1- «كيسنجر پس از وزارت»، روزنامة اطلاعات، به نقل از نوول ابزرواتوار، 7 دى 1365.
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دانشگاه  كودكان  طبى  مركز  در  را  اطفال  وى تخصص  داشت.  اشتغال  تدريس  1350 به 
تهران و فوق تخصص بيمارى هاى عفونى را در دانشگاه جان هاكينز آمريكا گذراند. 

پس از پيروزى انقلاب اسلامى، مدتى معاون وزارت بهدارى بود، در دورة اول مجلس 
رياست  دوره هاى  در  سال،  شانزده  مدت  به  سپس  و  شد  انتخاب  تهران  نمايندگى مردم  به 
جمهورى حضرت آيت ا..ّ. خامنه اى و آقاى هاشمى رفسنجانى، به عنوان وزير خارجه مشغول 

همكارى بوده و از اين حيث، پرسابقه ترين وزير جمهورى اسلامى به شمار مى آيد.
وى  ديدگاه  و  سليقه  خاتمى،  آقاى  رئيس جمهور  آنكه  با  خرداد 1376،  دوم  از  پس 
را براى عضويت در كابينه مى پسنديد، ولى او راهى بيت مقام معظم رهبرى شد و مشاور 
بين الملل ايشان گرديد و هم اكنون نيز در اين سمت انجام وظيفه مى كند. صرف نظر از اين 
تدريس مشغول است و در بعضى از  دانشگاهى به  شغل مهم، دكتر ولايتى در چند رشتة 
انقلاب فرهنگى، مجمع تشخيص مصلحت  شوراهاى مهم كشورى همچون شوراى عالى 
داراى  كه  او  مي باشد.  رسمى  عضو  و  داشته  شركت  اسلامى  دائرةالمعارف  بنياد  و  نظام 
چندين دكتراى افتخارى از چند دانشگاه معتبر بين المللى است، در تعدادى از انجمن هاى 

تخصصى و پژوهشى جهان نيز عضويت دارد.

خانواده: 
دكتر ولايتى در خانواده اى نسبتاً شلوغ (پنج دختر و يك پسر) به دنيا آمد. او كودكى 
سالگى،  نه  در  كه  طورى  به  مي گذراند،  كتاب  مطالعه  به  را  خود  وقت  بيشتر  و  بود  آرام 
كتاب هفت جلدى اسكندرنامه، و در كلاس پنجم ابتدايى، كتاب كليله و دمنه را خواند. 
از نوجوانى علاقة فراوانى به كتاب هاى تاريخى پيدا نمود، به حدى كه گاه دوازده ساعت 
شبانه روز را به مطالعة تاريخ مى گذراند. او كه از مردان سياست روزگار ما است، خود در 

اهميت مطالعات تاريخى براى حرفة سياست مدارى مى گويد:
”هر كسى كه بخواهد سياست را خوب بفهمد، بايد تاريخ بداند. اگر تاريخ نداند، راه 

به جايى نمى برد.“

فعاليت هاى سياسى قبل از انقلاب اسلامى:
سياسى  اوضاع  با  سياست،  به  پدرش  علاقه مندى  دليل  به  نوجوانى،  از  ولايتى  دكتر 
مناسبت هاى  به  دبيرستان،  در  او  آورد.  روى  سياسى  عمل ورزى  به  و  شد  آشنا  موجود، 
و  درس  كلاس  تعطيلى  به  را  مدرسه اى ها  هم  شاه،  سياست هاى  به  اعتراض  در  مختلف، 
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قرار  بازجويى  مورد  و  رفت  منطقه  ساواك  به  بارها  راه،  اين  در  و  مى خواند  فرا  تظاهرات 
گرفت، به طورى كه از 17 سالگى پرونده اى در ساواك تهران براى او ترتيب داده شد.
از 17 سالگى (1341) به عضويت جبهة ملى دوم در آمد. او خود در اين باره گفته است:

”من براى فعاليت سياسى، به دنبال بسترى بودم. آن موقع تنها بستر سياسى موجود، جبهة 
ملى و نهضت آزادى بود. بعد از فوت مرحوم آيت ا..ّ. بروجردى، در 16 سالگى به حضرت 
امام (ره) رجوع كردم. در 15 خرداد 1342 كه ديدم جبهة ملى راهش را عوض كرد، از آن 

جدا شدم و بعد از آن، ارتباطم به روحانيت و فعالآن مذهبى منحصر شد.“
دكتر  معتمدى،  دكتر  لبافى نژاد،  دكتر  شهيد  لواسانى،  شهيد  همراه  به  دانشگاه،  در 
جزائرى، دكتر خادمى و... انجمن اسلامى پزشكان را كه پس از دكتر شيبانى به حال تعليق 
در آمده بود، احيا كرد و با گروه هاى مختلف سياسى و روحانيت پيرو امام (ره) تماس هاى 

منظم برقرار ساخت.

5- گزارش سفر 
باشد.  نكرده  تجربه  را  سفر  خود  حرفهاى  زندگى  در  كه  است  خبرنگارى  كمتر 
اين سفرها، اگرچه براى استراحت باشد، اغلب به توليد نوشتارى از گزارش گران 
مى انجامد كه بيان هنرمندانه و عالمانة گزارش گران ميتواند براى مخاطبان جالب 

و خواندنى باشد.  
اين گزارش ها در قالب «گزارش سفر» يا در قالب «سفرنامه» ارايه مى شود. 

مثال: 
اين سعى ميان صفا و مروه عجب كلافه مى كند آدم را، يكسر برت مى گرداند به 1400 
سال پيش. به 10هزار سال پيش. با هروله اش با زمزمة بلند و بى اختيارش و با زير دست و 
پا رفتن هايش! و نعلين هاى رها شده كه اگر يك لحظه دنبالش بگردى زير دست و پا له 
مى شوى! و با چشم هاى دو دو زنان جماعت كه دسته به دسته به هم زنجير شده اند و در 
حالتى نه چندان دور از مجذوبى مى دوند. و چرخ هايى كه پيرها را مى برد. و كجاوه هايى كه 
دو نفر از پس و پيش به دوش گرفته اند و با اين گم شدن عظيم فرد در جمع، يعنى آخرين 
هدف اين اجتماع؟ و اين سفر...؟ شايد 10هزار نفر، شايد 20هزار نفر، هر كدام از آن ها 
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اين عمل را انجام مي دادند. و مگر مى توانى ميان چنان "بى خودى" عظمايى به سى خودت 
باشى؟ و به تنهايى عمل كنى فشار جمع مى راندت. 

شده است كه ميان جماعتى وحشت زده، و در گريز از يك چيزى گير كرده باشى؟ 
را.  جستن  پناه  و  "سرگردانى" را  گريز،  جاى  به  و  بگذار  "بى خودى" را  وحشت  جاى  به 
در ميان چنان جمعى، اصلاً بى اختيارى و اصلاً "نفر" كدام است؟ و فرق 2هزار و 10هزار 
چيست؟... يمنى هاي چروك و آشفته موى و با چشم هاى گودنشسته و طنابى كمر بسته، هر 
كدام درست يك يوحناى تعميدى كه از گور برخاسته، و سياه ها، درشت و بلند و شاخص، 

كف بر لب آورده و با تمام اعضاى بدن حركت كنان...1

تفاوت گزارش سفر و گزارش محل: 
گاهى گزارش سفر به گزارش از محل نزديك مى شود، در عين حال، حد و مرز اين 
دو مقولة مطبوعاتى تا اندازه اى روشن است. ما در تعريف گزارش از محل گفتيم 
كه گزارش از يك محدودة مكانى است. در مورد گزارش از سفر نيز اين تعريف 
صادق است. با اين تفاوت كه محدودة گزارش از محل، بسته تر از محدودة گزارش 
سفر است به تعبير ديگر گزارش از سفر حول محور رويداد مى گردد و توصيف 
حادثه  وقوع  ترتيب  و  است  رويداد  به  دادن  عينيت  و  تجسم بخشى  براى  مكان 
گزارش گر  عينى  مشاهدات  و  رويداد  وقوع  ترتيب  به  و  تاريخى  سبك  اساس  بر 
مى باشد. همچنين در گزارش سفر گزارش گر چندان آزاد نيست كه تمام گزارش 
را از خود توصيف، تشريح و جهت دهى كند. بلكه محور گزارش رويداد و مشاهدات 
گزارش گر است بنابراين ميزان دخالت نظرات و سليقه هاى شخصى در گزارش از 

سفر كم است. 
به طور مثال اگر ما از سى وسه پل و يا زاينده رود گزارشى تهيه كرديم، حاصل 
كار  گزارش از محل است، اما اگر گزارش ما شامل مسايل كلى تر شد و اوضاع 
شهر اصفهان را در بر گرفت، حاصل كار گزارش سفر است. اما بايد اعتراف كرد 
اين حد و مرزها كاملاً روشن نيست. به طور مثال، وقتى گزارشى از ماسوله تهيه 

1 - جلال آل احمد، خسى در ميقات، 1352.
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مى شود، ممكن است هم قالب گزارش از محل داشته باشد و هم گزارش سفر؛ لذا 
چنين گزارشى ماهيت دو وجهى خواهد داشت.   

تفاوت گزارش سفر و سفرنامه:
سفرنامه نويسى قدمت و ريشة تاريخى دارد. سفرنامه هاى به جامانده از نويسندگان، 
شعرا، جهان گردان و اهل قلم بيان گر اين است كه آن ها راه دشوار سفرهاى آن 
روزى را بر خود هموار مى كردند تا اطلاعات دقيق و ارزشمند تاريخي، جغرافى 
و آداب و رسوم و سنن ديگر مردمان كشورها، شهرها و ديارهاى دور و نزديك را 
به  عنوان ره آورد سفر، در قالب سفرنامه ها در بازگشت به شهر خود همراه بياورند. 
سفرنامة ناصرخسرو يكى از دلچسب ترين سفرها است كه در قرن پنجم (هـ.ق) 

نگارش شده و تا كنون به  جا مانده است.
 دربارة تفاوت سفرنامه و گزارش سفر، از آنجا كه حد و مرزهاى اين دو مقوله 
بسيار به هم نزديك است، روشن كردن نقاط مشترك و افتراق آن ها مى تواند به 

تعريف گزارش سفر كمك كند.
بزرگترين وجه تمايز سفرنامه و گزارش سفر اين است كه سفرنامه داراى  1 .
رشتة  به  را  خود  مشاهدات  جزئيات  گزارش گر  و  است  بيشترى  جزئيات 
تحرير در مى آورد و مشاهدات رويداد براى نوشتن افكار او محدوديتى ندارد. 
اما در گزارش سفر، نويسنده به گزارش  اجمالى از مشاهدات اكتفا مى كند 

و چندان به جزئيات نمى پردازد. 
. 2 در سفرنامه ، نويسنده احساس و ديدگاه خود را در گزارش به مخاطب 
منتقل مى كند و ممكن است متناسب با احساس و هيجان خود با رويداد، 
در  ولى  باشد.  داشته  منفى  يا  مثبت  نگاه  آن  واقعى  حد  از  بيشتر  خيلى 
فقط  خود  نظرات  و  احساسات  كردن  دخيل  بدون  گزارش گر  سفر  گزارش 

مشاهدات خود از رويداد را به طور واقعى مى نويسد. 
سفرنامه از نظر زمانى طولانى تر است و ممكن است نويسنده مدت ها در  3 .

سفر باشد، اما گزارش سفر داراى مدت زمانى كوتاه و محدود است.
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مثل گزارش سفر اردوهاى جهادى، راهيان نور، حج عمرة دانشجويى و... 4 .
در سفرنامه آن چيزى كه مملوس است، نظرات و قدرت قلم و خلاقيت  5 .
نويسنده با توجه به مشاهدات است، اما در گزارش سفر، آنچه اصل است 

مشاهدات نويسنده است و نبايد نظرات خود را دخيل كند. 
در سفرنامه، رعايت زمان، تاريخ و ترتيب مكان زياد الزامى نيست، اما در  6 .
گزارش سفر بايد نويسنده بر اساس سبك تاريخى و به ترتيب زمان و مكان 

مشاهدات گزارش خود را بنويسد.1

سفرنامه :
مثال اول:

يك راست  و  افتاديم.  راه  مدينه  از  نيم  و  هشت  ديشب  بوديم.  مكه  صبح  نيم  و  چهار 
آمديم. تنها با يك توقف در «رابغ» و يكى هم همان اوايل حركت  در مسجد «حلفه» براى 
محرم شدن؛ در تاريكى شب. و نه آبى، نه مستراحى. و در شعاع نورافكن اتوبوس تطهيرى 
كرديم. لباس احرام را از مدينه پوشيده  بوديم. و مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن. 
سقف آسمان بر سر و من  هيچ شبى چنان بيدار نبوده ام و چنان هوشيار به هيچى. زير سقف 
آن آسمان و آن ابديت. هر چه شعر كه از برداشتم خواندم - به زمزمه اى براى خويش – و 
هر چه دقيق تر كه توانستم در خود نگريستم تا سپيده دميد. و ديدم كه تنها «خسى» است 
و به «ميقات» آمده است و نه «كسى» و به «ميعادى» و ديدم  كه «وقت» ابديت است، يعنى 
اقيانوس زمان. و «ميقات» هر لحظه اى. و هر جا و تنها با خويشتن. و دانستم كه آن زنديق 
نيشابور  دروازة  در  خدا  خانة  زائر  آن  به  وقتى  گفت  چه  خوش  بسطامى  يا  ميهنه اى  ديگر 
گفت كه كيسه هاى  پول را بگذار و به دور من طواف كن و برگرد. و ديدم كه سفر وسيلة 
ديگرى  است براى خود را شناختن. اين كه «خود» را در آزمايشگاه اقليم هاى مختلف  به 
ابزار واقعه و برخوردها و آدم ها سنجيدن و حدودش را به دست آوردن كه  چه تنگ است 

و چه حقير است و چه پوچ و هيچ.

1- قلندرى، اميرهوشنگ، روزنامه نگارى در نشريات دانشجويى، چاپ اول، پاييز 85.
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همان روز در بيت الحرام 
به  همان  كرد.  خواهند  بتون  از  هم  را  كعبه  خود  ديگر  سال  تا  پيداست  كه  طور  اين 
سبك مسجدالنبى. نه تنها «مسعاى» ميان «صفا» و «مروه» الآن بدل  شده است به يك راهرو 
عظيم و دو طبقة سيمانى، بلكه دور تا دور خانه  دارند از نو يك شبستان چهارگوش و دو 
طبقه مى سازند تا شبستان دورة  عثمانى را خراب كنند. درست است كه پاگرد (مطاف) دور 
خانه گسترده تر خواهد شد و جماعت بزرگترى - سه چهار برابر جماعت فعلى - دور حرم 
روى  كه  است   سيمان  تخته هاى  اين  سر  بر  حرف  تمام  اما  كردن،  توانست  خواهد   طواف 
پايه هاى بتونى مى چسبانند و ده برو بالا... اين سنگ خاراى نجيب  و زيبا دم دست افتاده و 
آن وقت مدام سيمان و قالب سيمانى. اين طور كه  پيدا است از شبستان قديمى فقط دو-سه 
تا مناره اش را حفظ خواهند كرد. كف  مطاف دور كعبه را با مرمر پوشانده اند. دايره هاى 
درون هم. در سعى ميان  صفا و مروه جماعت بيشتر بود و در طواف كمتر. (الآن در طبقة دوم 
شبستان  جديد نشسته و دارم قلم مى زنم) و از اين بالا كعبه درست نصف آن چيزى  مى نمايد 
كه گمان مى كرده اى. آن بندة خدايى كه معمار اين شبستان جديد بوده، گويا متوجه نبوده 
كه وقتى نسبت ها را به هم زدى مفهوم معمارى را عوض كرده اى. كعبه در همان قد و قامت 
سابق مانده. اما شبستان را دو برابر وسيع كرده اند و بلند و آيا صلاح هست كه خود كعبه را 

هم دست بزنند؟ و بلندتر و بزرگ تر؟ و لابد از بتون بسازند؟ 

همان روز شنبه
مكه 

برت  مى گرداند  يك سر  را.  آدم  مى كند  كلافه  عجب  و «مروه»  ميان «صفا»  سعى  اين 
به هزار و چهارصد سال پيش. به ده هزار سال پيش. با «هروله»اش (كه لى لى كردن نيست، 
بلكه تنها تند رفتن است) و با زمزمة  بلند و بى اختيارش، و با زير دست و پا رفتن هايش، و 
اگر يك لحظه دنبالش بگردى، زير دست و  بى«خود»ى مردم، و نعلين هاى رها شده كه 
پا له  مى شوى و با چشم هاى دو دو زنان جماعت، كه دسته دسته به هم زنجيرشده اند و در 
كجاوه هايى  و  مى برد  را  پيرها  كه  چرخ هايى  و  مى دوند  مجذوبى  از  دور  نه چندان  حالتى 
يعنى  جمع.  در  فرد  عظيم  شدن  اين گم  با  و  گرفته اند،  دوش  به  پيش  و  پس  از  نفر  دو  كه 
آخرين هدف اين اجتماع؟ و اين سفر...؟ شايد ده هزار نفر، شايد بيست هزار نفر، در يك 
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آن يك عمل را مى كردند. و مگر مى توانى ميان چنان بي خودى عظمايى به سىِ خودت 
باشى، و فرادا عمل  كنى؟ فشار جمع مى راندت. شده است كه ميان جماعتى وحشت زده و 
در گريز از يك چيزى گير كرده باشى؟ به جاى وحشت «بي خودى» را بگذار و به جاى 
گريز «سرگردانى» را، و پناه جستن را. در ميان چنان جمعى اصلاً بى اختيار بى اختيارى. و 
آشفته موى  و  چرك  يمنى ها  ده هزارچيست؟...  و  دوهزار  فرق  و  است؟  كدام  «نفر»  اصلاً 
كه  تعميدى  يوحناّى  يك  درست  كدام  هر  بسته،  به  كمر  طنابى  و  گودنشسته  چشم هاى  با 
از گور برخاسته. و سياه ها درشت و بلند و شاخص، كف بر لب آورده و با تمام اعضاى 
بدن حركت كنان و زنى كفش ها را زير بغل زده بود و عين گمشده اى در بيابانى، ناله كنان 
جوانكى  و  مى آيد.  بر  دستشان  از  كمكى  و  آدميانند  اين ها  كه  انگار  نه  انگار  و  مى دويد. 
قبراق و خندان تنه مى زد و مى رفت. انگار ابلهى در بازار آشفته اى. و پيرمردى هن هن كنان 
در مى ماند و تنه مى خورد و به پيش رانده  مى شد. و ديدم كه نمى توانم نعش او را زير پاى 
خلق افتاده ببينم. دستش را گرفتم و بر دست انداز ميان «مسعى» نشاندم، كه آيندگان را از 

روندگان جدا مى كند. 
نهايت اين بي خودى را در دو انتهاى مسعى مى بينى كه اندكى سر بالا است و بايد دور 
بزنى و برگردى. و يمنى ها هر بار كه مى رسند جستى مى زنند و چرخى، و سلامى به خانه، 
و از نو... كه ديدم نمى توانم. گريه ام گرفت و گريختم. و ديدم چه اشتباه كرده است آن 
زنديق ميهنه اى يا بسطامى كه نيامده  است تا خود را زير پاى چنين جماعتى بيفكند. يا دست 
 كم خودخواهى خود را... حتى طواف، چنين حالى را نمى انگيزد. در طواف به دور خانه، 
دوش  به  دوش ديگران به يك سمت مى روى. و به دور يك چيز مى گردى و مى گرديد. 
يعنى هدفى هست و نظمى. تو ذره اى از شعاعى هستى به دور مركزى. پس متصلى. و نه 
رها شده. و مهم تر اين كه در آن جا مواجهه اى در كار نيست. دوش به دوش ديگرانى نه 
روبه رو. و بي خودى را تنها در رفتار تند تنه هاى آدمى مى بينى، يا از آنچه به زبانشان مى آيد 
داشت.  «هاجر»  كه  سرگردانى  همان  به  مى گردى.  بر  و  مى روى  سعى،  در  اما  مى شنوى. 
با  مداوم  مقابلة  مى آزاردت  راستى  به  آنچه  آمدن  و  رفتن  اين  در  و  نيست.  كار  در  هدفى 
چشم ها است، يك حاجى در حال «سعى» يك جفت پاى دونده است يا تند رونده، و يك 
جفت چشم بى«خود». يا از «خود» جسته يا از «خود» به در رفته. و اصلاً چشم ها، نه چشم، 
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بلكه وجدان هاى برهنه. يا وجدان هايى كه در آستانة چشم خانه ها نشسته و به انتظار فرمان كه 
بگريزند. و مگر مى توانى  بيش از يك لحظه به اين چشم ها بنگرى؟ تا امروز گمان مى كردم 
فقط در چشم خورشيد است كه نمى توان نگريست. اما امروز ديدم كه به اين درياى  چشم 
چه  از  كه  براحتى  مى بينى  آمدن.  و  رفتن  بار  دو  از  پس  فقط  گريختم.  كه  نمى توان...  هم 
صفرى چه بى نهايتى را در آن جمع مى سازى و اين وقتى  است كه خوش بينى. و تازه شروع 
كرده اى. وگرنه مى بينى كه در مقابل چنان  بى نهايتى چه از صفر هم كمترى. عيناً خسى بر 
دريايى؛ نه، در دريايى از آدم. بل كه ذرّة خاشاكى، و در هوا. به صراحت بگويم. ديدم دارم 
ديوانه مى شوم. چنان هوس كرده بودم كه سرم را به اولين ستون سيمانى بزنم و بتركانم... 

مگر كور باشى و «سعى» كني.
از «مسعى» كه در آمدى بازار است. تنگ به هم چسبيده. گوشه اى نشستم و پشت به 
ديوار «مسعى»، داشتم با يكى از اين «كولا»ها رفع عطش مى كردم  و به چيزى كه جايى از 

يك فرنگى خوانده بودم، به قضية «فرد» و «جماعت» مى انديشيدم. 

يكشنبه 30 فروردين
مكه 

امروز صبح رفتم به ديدن قبر ابوطالب. بالاى «شعب عامر» كه دنبالة قبرستان جديد مكه 
است. نه دره اى شمالى. و عجب به عمد همه چيز را خراب  كرده اند و شكسته. آن بقيع، و 
اين هم اينجا. سنگ مرمرهاى تراش خورده و كتيبه دار، تكه پاره شده و اين  ور و آن  ور 

افتاده. و هيچ چيز و هيچ جا را نمى شود شناخت.
عروس هاشان  در  دست  كه  ديده ام  را  جوانى  مردهاى  بار  سه  حال  به  تا  كه  اين  ديگر 

دست - در حدودى آن ها را بغل كرده - طواف مى داده اند. يعنى حج و «ماه عسل»؟!
از روبندهاى زيبا و ريزنقش و گلدار يا نقره دوزى شده شان مى گويم كه  عروس اند. يا 
از شدت حفاظت مردهاشان. دو-سه بار هم زن هاى آبستن را ديده ام. حسابى پا به ماه. و عين 

ديگران در حال طواف. بى هيچ ادايى و يا وحشتى. اما حجاج سخت مراعات مى كنند.

دوشنبه 31 فروردين
مكه 

امروز صبح من هم افتادم به خريد. چنين بازارى هيجان خريد به آدم مى دهد.
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همان روز - مكه 
قرار است شش يا هفت راه بيفتيم به سمت عرفات، و از همين حالا چنان  عرصاتى است 
توى اين اطاق كه نگو. همه جوش مى زنند و عجله مى كنند و بار مى بندند و باز مى كنند. 
آخر مثلاً يادشان رفته احرام ببندند. به همديگر ياد مى دهند كه كمربندها و هميان ها را چه 
 جور بايد پوشيد كه مخفى بماند. و عجب شكى افتاده است ميانشان. در اين كه همة پولشان 
را ببرند يا قسمتيش  را همين جا بگذارند. چون بار اصلى حجاج همين جا مى ماند. و فقط 

مختصرى مايحتاج منى و عرفات را براى دو-سه روز براى خودمان  بر مى داريم.

سه شنبه اول ارديبهشت 43 «9 ذى حجه»
و اما اين عرفات. يك بيابان است. جلگه مانندى از سه طرف ميان كوه ها محصور. سر 

راه طائف. دشتى مرتفع حوضچه مانند و خنك تر از اطراف.
ديگر اين كه از همان اول صبح كشتار را شروع كرده بودند. بيشتر بدوها و يمنى ها. 
همان بغل چادرهايشان، لاشه اى را به تيركى آويخته - در حال  پوست كندن، يا خالى كردن 

امعاء. همان كنار پردة چادر.

چهارشنبه دوم ارديبهشت 43 (عيد قربان) 
ديروز عصر از ساعت چهار مردم راه افتادند. اول پياده ها و بدوها و زنگ ها و بى قبُل 

منقل ها. به طرف منى.
ديشب سخت ترين شبى بود كه در اين سفر گذرانديم. از 9 تا ده ونيم از نو بر سر همان 
بارى رانديم. و همان جور در احرام. و در همان سرما. و در سنگلاخى دراز كشيديم. زن ها 
توى كاميون ماندند و مردها بر سينه كش پاى  كوه. همسفرهامان در سكوت و تاريكى يا در 
نور چراغ قوه اى، سنگ ريزه  مى جستند براى «رجم» فرداى شيطان. و گاه گدارى گله اى از 
زير پامان  مى گذشت. بى صدا و انگار كه همه شان در خواب. و فقط ضرب آرام  پاهاشان، 
علامت حياتشان. و گاهى گرپ خفه كف پاى شترى ميان گله گذران. و تا صبح «هى هاى» 
گله داران و لوليدن همسفران، و سرما كه از لباس  بى حفاظ احرام مى گذشت و سرفة من، و 
فكرهايى كه مى كردم دربارة  شرايط دوام جذبة يك سنت. مى دانستم كه در چنان شبى بايد 
سپيده دم را در تأمل دريافت و به تفكر ديد و بعد روشن شد. همچنانكه دنيا روشن مى شود. 
اما درست همچون آن پيرزن كه چهل روز در خانه اش را به انتظار زيارت  خضر روفت و 
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روز آخر خضر را نشناخت، در آن دم آخر خستگى و سرما و بى خوابى چنان كلافه ام كرده 
بود كه حتى نمى خواستم برخيزم. تا در تاريكى  آخر شب حتى به درون خويش نظاره اى 
تاريك  تنگة  آن  در  و  نامشخص.  مرزها  و  بودند  درهم   سخت  بيگانه  و  خويش  كه  كنم. 
خود  از  كشيده  دراز  همچنان  و  بود.  رفته  درهم  حيوانى  و  انسانى  مرز  حتى  «مشعرالحرام» 
مى پرسيدم «مگر نه اين كه دعوت به همين بوده است؟ و مگر نه اين كه لبيّك را هم براى 

 اين گفته اى؟ و مگر از خود به در شدن يعنى چه؟ 

همان روز - همان جا 
پنج صبح از مشعرالحرام راه افتاديم. دو كيلومترى با ماشين آمديم كه راه بند آمد. و 
همين مقدار راه را در دو ساعت. بى اغراق. بايد از تنگة باريك  ديگرى مى گذشتيم. و همه 
عجله داشتند. از بالاى بارى پريدم پايين و پياده  افتادم وسط جماعت پيادگان. مى دانستم كه 

خيمه گاه حجاج شيعه كدام سمت  است.
احساس  مى كردم  مى رفتم  همچنانكه  گذشتم.  سيمانى  بلند  ديوار  يك  پشت  از  اول 
كه سر بالا مى رويم. و راه تنگ تر مى شود. گفتم لابد مثل ديگران  به سمت محل «رجم» 
مى رويم. همچنان سر بالا مى رفتيم كه يك مرتبه راه بند آمد. معلوم شد جماعت بى راهنما 
به كوچة بن بستى افتاده و فشار جمعيت  چنان بود كه يك لحظه وحشتم گرفت. تنها، در 
تنگ  كوچة  يك  در  ريخته  فرو  برج بابلى  آوار  زبانى.  به  هركس   و  جمعى ناشناس،  ميان 
كلة  و  سر  از  مترى  نيم  و  بالا،  كشيدم  شده  سنگ چين  ديوار  سينة  از  را  خودم  كه  سنگى. 
جماعت  بالا آمده، فريادى به سمت هر حاجى ايرانى كشيدم كه كوچة بن بست است و بايد 
برگشت و كمك كنيد و دست به دست خبر را به آخر جماعت برسانيد كه  شروع كردند و 
بعد به عربى «اوكفوا ما بشارع؟» و چندين بار جماعت  پيرمردى را چنان به قلوه سنگ هاى 
ديوار فشرده بود كه از حال رفت. سر دست گذاشتيمش سر ديوار كه همسايگان محل آب 
شوق  ناشناس -  جاى  از  وحشت  شدن -  گم  از  وحشت  بياورند.  جا  را  حالش  تا  آوردند 
تماشا شوق  به شركت در اعمال و مراسم از هر حاجى ملغمه اى مى سازد سر از پا نشناس، و 
سر تا پا هيجان، و «بى خود»ى و ذره اى در مسيلى. همة مقدمات حاضر است تا تو اراده ات 
چرا حاجى  مى فهميدم  آن  وقت تازه  شد.  باز  احرامم  بار  سه  من  خود  و  كنى.  فراموش  را 

آن قدر قبُل منقل با خودش مى آورد.
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آبرفت  ديگرى  ايضاً  سخت.  كوه هاى  وسط  است  دره اى  بگويم.  خود «منى»  از  حالا 
با انشعاب هايش در دره هاى اطراف. عمارات مختصرى هست بر دو سمت خيابان اصلى، 
و بعد دكان ها و بعد مسجد «خيف». و آخر دره، پاى  تنگه اى كه به مكه مى رود، آخرين 
بغل  درست  اولى  «جمره»  خيمه گاه ها.  فضاى  خيابان ها،  بر  عمارات،  پشت  و  «جمرات». 
برجك پليس راهنما بود. سر يك چهارراه مانند. شيطان و اين همه در دسترس! و هر كدام 

از جمرات  جرزى از سنگ. و يك قد و نيم آدم تا دو قد.
و «وسطى».  جمرات «اولى»  اطراف  در  گرد  ديواركى  و  شده.  رنگ  روشن  آبى  به  و 
نپراكند. و از دو سه قدمى  باران سنگ و شن بود  كه ريگ و سنگ در آن جمع شود و 
تا بيست قدمى... گرماى روز هم گذاشته بود پشتش و ناهار آب دوغ خيار و بعد راه افتادن 

براى قربانى.
و اما اين مسلخ. يك فضاى بزرگ است و اطرافش ديوار كشيده. با دو دروازه... تمام 

زمين پوشيده از لاشه، بز و گوسفند و شتر. گاو نمى بينى.

همان روز جمعه
مكه 

باز امروز از يك بعدازظهر آماده راه افتادن بوديم. از منى به مكه... از منى  تا مكه راهى 
نيست، ولى اين بسته شدن راه ها عذابى است. اين رفتن و برگشتن به منى و عرفات يك راه 
روى عظيم است. و چه بهتر كه ماشينى در كارش نباشد، ساعت مناسبى را در آخر روز 
انتخاب بايد كرد و همه را پياده  راه انداخت. عظمتى خواهد بود و پيرها و عليل ها را مى توان 
رفتنش   پياده  به  و  نيست  درازى  راه  نكند.  ايجاد  مزاحمتى  كه  فرستاد  سواره  دست،  آخر 
مى ارزد. براى همه ماشين را از اين راه روى مذهبى بايد اخراج كرد و مى توان. و كار، كار 

همان بين الملل اسلامى...
ديروز عصر كه رسيديم، حمامى كردم و رفتم طرف خانة خدا. طوافى و نمازى و سعى. 
بعد نشستم به تماشا. دسته هاى طواف كننده چه سخت همديگر را چسبيده بودند، و هر كدام 

مدام نگران همديگر.

يكشنبه 6 ارديبهشت
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مكه 
دولت  مرخصى   اجازة  منتظر  است.  تمام  كارمان  گرچه  نيست.  خبرى  هنوز  رفتن  از 
سعودى. شايع است كه به رسم سال هاى پيش اول مصري ها جواز خروج  مى گيرند. ولى من 

كه هنوز اثرى از مصري ها نديده ام. گمان مى كنم تا عيد غدير اينجا باشيم.

سه شنبه 8 ارديبهشت
مكه 

حرف حركت در ميان است. خبر داده اند كه دو بعد از نيمه شب رفتنى هستيم. ديگر اين 
كه حال و حوصلة يادداشت كردن را كم كم دارم از دست مى دهم.

چهارشنبه 9 ارديبهشت
مكه 

خداحافظى.  نه.  «زيارت»؟  زيارت.  آخرين  عنوان  به  خدا.  خانة  رفتم  عصر  امروز 
نبرى،  كار  به  جاشان  در  را  كلمات  وقتى  خانه اش؟  با  يا  خدا؟  با  هم  آن  «خداحافظى»؟ 
همين است ديگر... به هر صورت خواجه ها داشتند جارو مى كردند. خواجه هاى سياه پوست، 

سفيدپوش و كمر سبز بسته.
پاى شيرهاى آب زمزم همچنان شلوغ بود كه بود. پيرزنكى كنار پلكان  ايستاده بود و 
پسرش مى رفت از سر خود چاه كوزه كوزه آب مى آورد و مى ريخت سر و دوشش. بعد به 
تنش. و همان از روى احرام و پيرزنك مى زد روى پستان هايش و سرش به آسمان بود و دعا 
مى كرد تا پسر با كوزة بعدى  برسد. به جاى او من بودم كه حظ مى كردم. دندان نداشت، و 
گرچه آهسته دعا مى كرد و به زبانى كه نه مى شنيدم و نه مى فهميدم، اما مى شنيدم كه يك 

دنيا را دعا مى كند.

پنجشنبه 10 ارديبهشت 1343 
جده 

آمدن به جده از ساعت  مرده شور اين مطوف ها را ببرد با اين كمپانى بازى شان. براى 
ده ديشب بلند شديم و راه افتاديم و باركشى و باربندى و عاقبت يك  ربع به دو بعد از نيمه 
شب راه افتاديم. و تازه هر ده قدم يك بار راه بند بود. براى جواز عبور و از اين حرف ها. 
عين زندانى ها رفتار مى كنند. موقع آمدن  اين جورى ها نبود. اما حالا كه بر مى گردى انگار 
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هر حاجى يك دزد سر گردنه  بوده كه دارد فرار مى كند. بعد هم يك بار براى چاى خوردن 
وسط راه توقف كرديم. و عاقبت چهار و نيم صبح رسيديم به جده. و همة راه چقدر است؟ 
هزاران نفر ديگر از حجاج، پتو پهن  12 فرسخ. و حالا وسط ميدان جلوى فرودگاه، مثل 

كرده ايم روى زمين و بغل بار و بنديلمان به انتظار رسيدن نوبت  پرواز نشسته ايم.

2 بعدازظهر همان روز
جده 

اين ساعت هاى آخر بدترين ساعات است.

شش و ربع بعدازظهر 
بارهامان را سپرده ايم به گمرك و منتظريم.

10 و ربع بعدازظهر 
و حالا پاى طياره ايم.

 P.U.B 11 بعدازظهر در طياره
و حالا كه آمده ايم بالا، يك رأس طياره ملخ دار چهار موتوره است.

اين جور كه مى بينم اين سفر را بيشتر به قصد كنجكاوى آمده ام. عين سرى كه  به هر 
سوراخى مى زنم. به ديدى نه اميدى. و اينك آن ديد. و اين دفتر نتيجه اش. به هر صورت اين 
هم تجربه اى - يا نوعى ماجراى بسيار ساده. و هر يك از اين تجربه هاى ساده و بى«ماجرا» 
گرچه بسيار عادى، مبناى نوعى  بيدارى. و اگر نه بيدارى، دست كم يك شك. به اين طريق 
دارم پله هاى عالم  يقين را تك تك با فشار تجربه ها، زير پاى خودم مى شكنم. و مگر حاصل  
يك عمر چيست؟ اين كه در صحت و اصالت و حقيقت بديهى هاى اوليه كه  يقين آورند يا 
خيال انگيز يا بحر عمل - شك كنى. و يك يكشان را از دست  بدهى. و هر كدامشان را بدل 
كنى به يك علامت استفهام. يك وقتى بود كه  من گمان مى كردم چشمم غبن همة عالم را 
دارد. و حالا كه متعلق به يك  گوشة دنياام اگر چشمم را پر كنم از تصاوير همة گوشه هاى 
ديگر عالم، پس  مردى خواهم شد همه دنيايى. اما بعد به نظرم از قلم Paulnizan در «عدن 
 عربستان» خواندم كه «يك آدم فقط يك جفت چشم نيست. و در سفر اگرنتوانى موقعيت 
تاريخى خودت را هم عين موقعيت جغرافيايى عوض كنى، كار عبثى كرده اى». و همين 
جوري ها متوجه شدم كه يك آدم يك مجموعة  زيستى و فرهنگى با هم است. با لياقت هاى 
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معين و مناسبت هاى محدود. و به  هر صورت آدمى يك آينة صرف نيست. بلكه آينه اى 
است كه چيزهاى  معينى در آن منعكس مى شود. حتى آن حاجى همدانى كه هنوز پوستينش 
را دارد. بعد از اين كه آينه زبان ندارد. و تو مى خواهى فقط زبان داشته باشى. و آيا اين 
مى كنم،  كه  حسابش  را  و  مى كند؟  جدا  دل  چشم  از  را  سر  چشم  كه  نيست  چيزى  همان 
مى بينم من با اين چشم دل حتى خودم را و محيط مأنوس  زندگى تهران و شميران و پاچنار 
را هم نمى شناسم. پس اين چه تصويرى  است كه در آينة اين دفتر داده ام؟ و بهتر نبود كه 
مثل آن يك ميليون نفر ديگر مى كردم كه امسال به حج آمده بودند؟ و آن ميليون ها ميليون 
نفر ديگر كه  در اين هزار و سيصد و خرده اى سال كعبه را زيارت كرده اند و حرف هايى 
هم  براى گفتن داشته اند، اما دم بر نياورده اند و نتايج تجربه هاى خود را ممسكانه  به گور 
برده اند؟ يا بى هيچ ادعايى فقط براى خواهر و مادر و فرزند و قوم و خويش چهار روزى 
نقل كرده اند و سپس هيچ؟... و اصلاً آيا بهتر نيست  تجربة هر ماجرايى را همچون تخمى 
در دل ميوه اش بگندانيم؟ به جاى اين كه  ميوه را بخوريم و تخم را بكاريم؟ و پيداست كه 
من با اين دفتر جواب نفى به  همين سؤال صميمى داده ام. و چرا؟ چون روشنفكر جماعت 
ايرانى در اين  ماجراها دماغش را بالا مى گيرد. و دامنش را جمع مى كند كه: «سفر حج؟ 
مگر جا قحط است؟» غافل از اين كه اين يك سنت است و سالى يك ميليون نفر را به يك 
جا مى خواند و به يك ادب وا مى دارد و آخر بايد ديد و بود و رفت و شهادت داد كه از 

عهد ناصرخسرو تا كنون چه ها فرق كرده يا نكرده...
ديگر اين كه اگر اعتراف است يا اعتراض يا زندقه يا هر چه كه مى پذيرى، من  در اين 
سفر بيشتر به جستجوى برادرم بودم - و همة آن برادران ديگر - تا به  جستجوى خدا كه 

خدا براى آنكه به او معتقد است همه جا هست.1

6- خاطره نويسى 
خاطره نويسى در واقع نوشتن گزارش مشاهدات و تجربيات روزمرة نويسنده است 
كه به ويژه به وسيلة شخصيت ها و افراد بانفوذ و مؤثر و كسانى كه در برهه اى از 
تاريخ مصدر مشاغل حساس بوده اند، يا در بطن رويدادها، تحولات و جريان هاى مهم 
و سرنوشت ساز قرار داشته اند، صورت مى گيرد و هميشه جاذبه هاى خاص خود را 

1 - جلال آل احمد، خسى در ميقات، انتشارات رواق.  
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دارد چون بسيارى از واقعيات تاريخى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى فقط و فقط از 
اين طريق، قابل انتشار و در نتيجه قابل دسترسى براى عموم خواهد بود.

خاطره نويس بايد بى طرف و عارى از حب و بغض باشد تا بتواند واقعيت هاى 
ملموس  و  عينى  واقعى،  صورت  به  را  ميافتاد  اتفاق  محيط  در  آنچه  و  اجتماعى 
بنويسد، اما در بسيارى از مواقع ديدگاهها، تمايلات و عقايد شخصى نويسنده با 
نوشته او آميخته مى شود و به جاى واقعيت ها، نتيجه گيرى دلخواه نويسنده در آن 

گنجانده مى شود.
خاطره استفاده  نشريات دانشجويى از گزارش  اما كمتر ديده شده است در 
شود. در حاليكه خاطرات خواندنى دانشجويان بسيار زياد است و بايد در نشريات 
شيرين  خاطرات  تا  شود  گرفته  نظر  در  خاطره نويسى  نام  با  ستونى  دانشجويى 
فرهنگى  مجاورت  دليل  به  دانشجويان  ساير  براى  عمده  طور  به  كه  دانشجويان 

خواندنى است، در آن گنجانده شود.1 
مثال اول:

هاشمى رفسنجانى در خاطرات 6 شهريور 1367 خود نوشته است:
ساعت نه و ربع به مجلس رسيدم. كارهاى ادارى را انجام دادم. ساعت ده نمايندگان امام در 
نيروهاى مسلح آمدند. از نصب آقاى [احمد] جنتى به عنوان مسئول امور فرهنگى [ستاد فرماندهى 

كل قوا] گله داشتند. با برنامه هاى ايشان، به نظر مى رسد آب اين ها در يك جوى نرود.
به  داد؛  توضيحاتى  وحيدى  آقاى  بازداشت  خصوص  در  و  آمد  رازينى  [على]  آقاى 
ايشان گفتم آزادش كنند. دستور كتبى خواست، نوشتم و ساعاتى بعد آزاد شد. [بازداشت 
محسن  آقاى  است.  كرده  خشمگين  شدت  به  را  سپاه  فرماندهان  وحيدى]،  احمد  آقاى 

رضائى اعلام جرم كرده كه گفتم پس بگيرد و فقط تقاضاى رسيدگى كند. 
آقاى حسنى سعدى [فرمانده نيروى زمينى ارتش] آمد. در خصوص برخوردها با عراق بعد 
از آتش بس توضيحاتى داد كه حدود ششصد نفر از نيروهاى ارتش را بدون درگيرى مسلحانه، 
دور زده برده اند و ناظران سازمان ملل در تلاش براى آزادى آن ها هستند. آقاى [احمد] جنتى 

1- قلندرى، اميرهوشنگ، روزنامه نگارى در نشريات دانشجويى،  چاپ اول، پاييز 85.
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هم آمد. دربارة شرح وظايف ايشان صحبت شد؛ بودجة زيادى براى كار خواست. 
و  سپاه]  لجستيك  [مسئول  غمخوار  [اكبر]  آقاى  و  دوست  رفيق  [محسن]  آقاى  عصر 
آقاى [محمود] احمدپور [معاون وزير سپاه] آمدند. دربارة خريدهاى تسليحاتى و تدارك 
مذاكره شد. اخوى محمود آمد. گزارش اوضاع لبنان را داد و از نوق و سلامتى والده گفت. 

تا ساعت هشت و نيم شب در دفترم كار كردم و به خانه آمدم.1
مثال دوم: 

23 شهريور 1360 دربارة سفر به كره شمالى:
پيونگ   وقت   به   نيم ،  و  دوازده   ساعت   در  پرواز،  ساعت   نيم   و  هشت   از  پس   هواپيما 
به   شمالى   كرة   پايتخت   يانگ   پيونگ   فرودگاه   در  تهران ،  وقت   به   صبح،  هفت   و  يانگ  
بودند.  آورده   ما  استقبال   به   گل   شاخه هاى   با  مرد،  و  زن   از  زيادى   جمعيت   نشست .  زمين  
استقبال  رسمى  بود. گارد تشريفات ، رژه  رفت  و سان  ديديم . رئيس  مجلس ، معاون  رئيس  
جمهور، فرمانده  نيروهاى  مسلح  و جمعى  ديگر از شخصيت ها، به  استقبال  آمده  بودند. دختر 

كوچكى ، دسته  گل  تقديم  كرد و خواست  من  را ببوسد، مانع  شدم ، لابد رنجيد.
براى  هر يك  از همراهان ، يك  اتومبيل  در نظر گرفته  بودند. همة  اتومبيل ها بنز آخرين  
سيستم  و ساخت  غرب  و اين  براى  يك  كشور كمونيست  عجيب  است . جاده  و خيابان ها، 
خيلى  تميز و پردرخت  و خوش  منظره  است . شهر بسيار زيبائى  است ، خانه ها يكنواخت  و 
بدون  اتومبيل  شخصى  و فقط تراموا و كاميون  و  ساخت  دولت . خيابان ها خلوت  و تقريباً 

اتومبيل هاى  دولتى  ديده  مى شود.
ما را در مهمان سرائى  بسيار مجلل ، در باغى  و جنگلى  باصفا كنار رودخانة  دودونگ  
بردند. خبرنگارها و خدمة  هواپيما را در هتل  و جمع  ما را در دو ساختمان  جداگانه ، منزل  
براى   ساعت،  چندين   آوردند.  ما  ساختمان   به   را  آن ها  و  كردند  اعتراض   دوستان   دادند. 

استراحت  ما را به  حال  خودمان  واگذار كردند.
اولين  جلسة  رسمى  امروز، در خانة  مردم  ـ كه  كاخ  بزرگى  است  ـ تشكيل  شد. ارتشبد 
پآجين  اوپ فرمانده  نيروهاى  مسلح ، خوش  آمد گفت  و از انقلاب  اسلامى  تعريف  كرد و 
من  جواب  دادم . براى  شام  به  سالن  بزرگ  ديگرى  رفتيم . مشروبات  الكلى  هم  روى  ميزها 

1- كتاب كارنامه و خاطرات سال 1367 «پايان دفاع، آغاز بازسازى».
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بود، اعتراض كرديم ، برداشتند. جام  را كه  محتوى  آب  بود، بلند نكرديم . تشريفات  زيادى  
به   راجع   چيزها  خيلى   شد.  پخش   دو  هر  كه   من   سخنرانى   و  مجلس   رئيس   سخنرانى   بود. 

كشورشان  پرسيديم  و جواب  دادند و بعضى  را جواب  ندادند.1

7- گزارش مصور 
شرح  با  و  دارد  را  اصلى  ركن  آن  در  عكس  كه  است  گزارشى  مصور،  گزارش 
تصوير  كه  زمانى  ديگر  به  عبارتى  مى شود  تكميل  صفحه آرائى  و  عكس نويسى 
جاى واژه ها مى نشيند، گزارش مصور شكل مى گيرد. پيوستگى و انسجام تصاوير 
و ايجاد رابطه بين عكس ها، به طورى كه در هنگام قرار گرفتن در كنار هم يك 
رويداد را به تصوير بكشد، مهم ترين ويژگى گزارش مصور است. در گزارش مصور 
مى بايست دو ارتباط را در نظر گرفت. نخست ارتباط تصويرى كه حول يك ديدار 
دور مى زند و خواننده يا بيننده را به بطن رويداد مى كشاند. دوم ارتباط درونى 
كه نياز يك گزارش تصويرى است. هر عكس يك معنا را القا مى كند و هنگامى 
كه عكس ها كنار هم قرار مى گيرند، كمال معنى را مى رساند و گاه ارتباط بين 
تصاوير در تناقضى كه بين آن ها يافت مى شود، معنى مى يابند. تهيه كنندة گزارش 
مصور در عين حالى كه يك فتوژورناليست متبحر است، يك خبرنگار باهوش و 
مترصد فرصت نيز بايد باشد. شم خبرى و ژورناليستى تهيه كنندة گزارش، به او 
امكان مى دهد تا ارتباط مخاطب با گزارش مصور را برقرار كند. نكتة ديگر، تمركز 
روى موضوع عكسبردارى است. برنامه ريزى و تهية فهرست قبل از تهية گزارش 
به گزارش گر امكان مى دهد تا با اطلاع و ديد گسترده به تهية گزارش مصور اقدام 
كند. گزارش هاى مصور هم مانند انواع ديگر گزارش ها بر محور موضوع «سوژه» 
شكل مى گيرد. سوژه يابى و تحقيق در مورد موضوع گزارش و اطلاعات قبلى سبب 
مى شود تا گزارش انسجام لازم را پيدا كند. هنر عكاس در عكسبردارى با توجه 
به زاوية ديد و ارائة انديشه توسط عكاسى مثل هر گزارش ديگر به گزارش حس 

1- خاطرات اكبر هاشمى رفسنجانى، «عبور از بحران»، سفر به كرة شمالى. 
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مى دهد و در گزارش مصور، تصاوير را زنده، متحرك و جاندار نمايان مى كند. در 
گزارش مصور، شرح عكس به يارى گزارش مى آيد و سبب تأمل مخاطب مى شود 
و در عين حال اثر صورى عكس ها را نيز افزايش مى دهد. شرح عكس بايد خواننده 
را به مطالعة عكس بكشاند تا با بزرگ نمائى سوژة اصلى و سوژه هاى پنهان را آشكار 
كند. صفحه آرائى گزارش مصور نيز در جلوه دهى گزارش مؤثر است. اينكه كدام 
عكس در قطع كوچك به چاپ برسد، صفحه چگونه كادربندى شود يا عكس ها 
به صورت افقى يا عمودى قرار گيرد، همه به ذوق و هنر صفحه آرا بستگى دارد تا 
به جذابيت گزارش بيفزايد. نقطه نظرهاى تهيه كنندة گزارش مصور در صفحه آرائى 
نقش دارد و مى تواند با ارائة نظر خود در واقع زمينه ساز ساختار گزارش تصويرى 
باشد. گاه عكس نهائى در ابتدا قرار مى گيرد و پيام اصلى را ارائه مى دهد و سپس 
عكس هاى ديگر به بيان مفهوم كمك مى كند. در هر حال گزارش مصور هم بايد 

شروع مناسب، متن استوار و پايان مناسبى داشته باشد.
گزارش ها  نوع  جالب ترين  و  جذاب ترين  جزء  تصويرى  گزارش  كلى  طور  به 
مى باشد، در اين نوع گزارش اطلاعات و واقعيت ها از طريق تصوير واقعى رويداد 

به مخاطب انتقال مى يابد.
يك عكس به همراه يك ليد كوتاه، در بعضى مواقع شرح رويداد را به گونه اى 
براى مخاطب بازگو مى كند كه با چندين سطر هم نمى توان به اندازة آن عكس 

شرح رويداد را براى خواننده مجسم كرد.
عكس خبرى يا گزارش تصويرى بايد قدرت فضاسازى و تجسم فضاى رويداد 
را به خواننده انتقال دهد به گونه اى كه مخاطب خود را حاضر و ناظر بر وقوع 

رويداد حس كرده و به طور ملموس با واقعيت رويداد ارتباط برقرار كند.
براى كسب اطلاعات بيشتر در خصوص ويژگى هاى عكس گزارشى مى توانيد 

به بخش دهم فصل اول «خبرنويسى» كتاب مراجعه نماييد.
مثال:
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تجمع دانشجويان دانشگاه اميركبير در 
حمايت از اقدام انقلابي مردم مصر
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8- گزارش سافت نيوز1
شيوة جديدى از گزارش نويسى است كه نويسنده با استفاده از منابع مختلف و به 
كارگيرى اطلاعات خود به صورت پراكنده در گزارش، سبك گزارش نويسى جديدى 

خلق مى كند كه هم با سبك هرم وارونه و هم با سبك تاريخى، متفاوت است.
در اين نوع گزارش، نويسنده، گزارش خود را با استفاده از قلمى داستانى و 
شيوا به طور يكنواخت مى نويسد و مطالب گزارش از تنوع و يكنواختى جالبى 

برخوردار است و همة مطالب گزارش براى خواننده جالب و خواندنى است.
آن  براى  كه  رسانه اى  سياست  به  توجه  با  نويسنده  گزارش،  نوع  اين  در 
را  هدفى  گزارش  پس  در  كه  به طورى  مى كند.  اعمال  را  خود  نظرات  مى نويسد 
چندان  اينكه  بدون  گزارش  متن  خواندن  به  مخاطب  جذب  و  مى نمايد  دنبال 
ملموس باشد، تفكر و نظر خود را به خواننده القا مى كند و او را به طرف نتيجة 

دلخواه خود سوق مى دهد.
در اين نوع گزارش، نويسنده، با ارائة آمـار، مطالب مستند از منابـع مختلف 
و به كار بردن اطلاعات جامـع و نثـرى داستانى و جـذاب اطمينان خـواننـده را 

جلب مى كند.

9- گزارش رپرتاژ آگهى 
و  خدمات  كالا،  معرفى  براى  و  تبليغى  نگاه  با  صرفاً  كه  هستند  گزارش هايى 
منبع  يك  اين  و  مى شود،  نگاشته  و...  سازمانها  شركت ها،  مؤسسات،  محصولات 

مالى بسيار خوب براى نشريات دانشجويى محسوب مى شود. 
نشريات دانشجويى براى پرهيز از متهم شدن به تهية گزارش هاى يك سويه 
و تبليغى، به انواع روش ها «آگهى» بودن آن را براى خواننده مشخص مى كنند و 
عموماً آن را در صفحات مخصوص مثل پشت صفحة اول و صفحة آخر به چاپ 
مى رسانند. البته تا به امروز نشريات دانشجويى در اين حوزه زياد موفق نبودند و 

1 - مقاله، گزارش مطبوعاتى، حسين صدرى نيا، مدرس دانشگاه. 
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كمتر در نشريات خود از گزارش اگهى استفاده كرده اند. با توجه به اينكه نشريات 
داراى مشكل هستند، مى توانند از اين طريق  دانشجويى در قسمت مالى عموماً 
هر  نمى توانند  دانشجويى  نشريات  اما  كنند.  مرتفع  را  خود  مشكلات  از  قسمتى 
نوع آگهى تبليغى را در نشرية خود چاپ كنند. نشريات دانشجويى بايد از آگهى 
با  نشريه اى  مثلاً  باشد.  همسو  نشريه  انتشار  زمينة  با  كه  كنند  استفاده  تبليغى 
زمينة انتشار علمى، تخصصى كامپيوتر مى تواند از آگهى شركت هاى كامپيوترى 

و فعال در حوزة IT استفاده نمايد. 

مراحل مختلف تهية گزارش: 
كامل و  مراحل ذيل طي مي شود تا كاري نسبتاً  براى تهية يك گزارش معمولاً 
بي عيب و نقص از آن در آيد. البته ممكن است در برخي گزارش ها يك يا چند 
مراحله از كار به دليل اقتضاي سوژه انجام نشود، اما آنچه گفته مي شود مراحل 

كلي است كه در اكثر گزارش ها مي تواند مورد عمل قرار گيرد.
ــتين قدم  ــوژه يابى» نخس انتخاب يا تعيين موضوع: انتخاب موضوع «س 1 .
ــى است و اگرچه به ظاهر انتخاب موضوع كارى آسان  براى گزارش نويس
ــب گزارش گران در  ــت و اغل ــد، اما در عمل اينگونه نيس به نظر مى رس
تعيين موضوع و سوژه با مشكل روبه رو هستند و گاه به ناچار سوژه ها و 
موضوعات تكرارى و غير ضرورى را انتخاب مى كنند. موضوع گزارش در 
نشريات دانشجويى، بايد متناسب با مقتضيات زمان و بر اساس خواسته 

و ميل مخاطبان و دورة انتشار به طور متغير تنظيم شود.
ــد،  ــوژه (موضوع) گزارش كه تعيين ش مطالعة ابتدايي روي موضوع: س 2 .
گزارش گر يك مطالعة ابتدايي را روي آن شروع مي كند تا آشنايي اوليه 
با كم و كيف مسئله پيدا كند. اين امر باعث مى شود گزارش گر با سوابق 
ــتر آشنا شود و به تعبيرى ديگر راه تهية  و خصوصيات ويژة گزارش بيش

گزارش باز شود.
ــته باشد و اطلاعات بيشترى كسب  ــترى داش هرچه در اين راه تحقيقات بيش
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ــود و قادر خواهد بود يك  ــلط گزارش گر بر موضوع گزارش بيشتر مى ش كند، تس
گزارش خوب، جذاب و جامع تهيه كند.

ــف از جمله بايگانى  ــتر مى تواند از منابع مختل ــر براى مطالعات بيش گزارش گ
ــده در  ــانه ها، كتابخانه ها، مقالات ارايه ش ــريه، مطالعة پرونده ها، بايگانى رس نش

خصوص موضوع گزارش، اينترنت، مراكز علمى و تحقيقى و... استفاده كند.
ــئولان: گفت وگو با مخاطبان و  ــان، مس گفت وگو با مخاطبان، كارشناس 3 .
ــت. در  ــب اطلاعات در گزارش اس ــان از عمده ترين منابع كس كارشناس
ــان مى تواند نقش محورى داشته  اغلب گزارش ها، گفت وگو با كارشناس
باشد. گزارش گر دربارة هر موضوع گزارش، بايد با افراد مطلع و متخصص 
ــه گفت وگو كند و به طور علمى و تخصصى به نقد موضوع  در آن  زمين

پرداخته و آن را مورد انتقاد قرار دهد.
ــان راه حل  ــتفاده از نظرات كارشناس ــورد گزارش گر مى تواند با اس در اين م
ــجويى بايد به سراغ  ــريات دانش منطقى، عملى و علمى ارايه نمايد. گزارش گر نش
ــگاه برود؛ چرا كه يك طرف گزارش مسئولان  ــگاه و خارج دانش ــئولان دانش مس
ــكلات،  ــئولان دربارة مش ــتند بدانند كه مس ــتند و مخاطبان علاقه مند هس هس

معضلات و خواسته هاى آنان چگونه فكر مى كنند و  چه نظر و تدبيرى دارند.
ــر بايد همة مطالب، اطلاعات و مداركى را كه  تنظيم گزارش: گزارش گ 4 .
در مراحل مختلف فوق جمعآورى كرده، دسته بندى و جمع بندى نمايد 
و پرونده اى در رابطه با موضوع گزارش تشكيل دهد و با استفاده از آن ها 
و رعايت اصول نگارش و خبرنويسى و خلاقيت خود، گزارش را به رشتة 

تحرير درآورد.
ــات لازم را براى تهية  ــر مدارك و اطلاع ــرى: وقتى گزارش گ نتيجه گي 5 .
ــرد. در مرحلة  ــت آورد و در متن گزارش خود به كار ب ــزارش به دس گ
ــخصى خود، حفظ بى طرفى  ــى گزارش خود بايد با فهم و درايت ش پايان
ــاف و عدالت، نتيجه گيرى نمايد و مخاطب را در ارزيابى و  و رعايت انص

نتيجه گيرى همراه خود كند. 
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ويژگى هاى گزارش گر حرفه اى:1
 داشتن ذهن حساس و تأثيرپذير

عين  در  و  نفوذناپذير  و  شكل گرفته  مستحكم،  منسجم،  شخصيت   داشتن 
حال احترام برانگيز

 مرعوب و سرخورده نشدن و داشتن شهامت، جسارت و شجاعت 
 تسلط كامل بر نثر و زبان و برخوردارى از قدرت قلم و نويسندگى 

 داشتن ذهن تحليلگر و نقاد 
 قدرت تسلط بر خود و اعتماد به نفس، احساس مسئوليت و پايبندى به 

عدالت، انصاف و واقع بينى 
 امانت دارى، حفظ اسرار خصوصى ديگران، وفاى به عهد و رعايت ملاحظات 

و مقتضيات حرفه اى 
 داشتن قدرت انتخاب، حذف آگاهانه، قدرت درك، ربط، تلفيق، جمع بندى 

مطالب و نتيجه گيرى منطقى و عادلانه 
 نـوآورى، خلاقيت و پـرهيـز از كليشه گرايـى و عـوام زدگى در نـثـر، سبك 

و محتوا 
 داشتن قدرت تفكر، انديشه و ذهن باز

و  توصيف  براى  سرشار  ذوق  داشتن  و  خلاق  و  تصويرپرداز  ذهن   داشتن 
فضاسازى

 استفـاده از قـدرت تـخيـل و تصويـرپردازى تـا حـدى كه از واقـعى بـودن 
دور نشود.

نكات مهم در كار گزارش گرى 
 گزارش گر كنجكاو است. گزارش گر همواره در پى آن است كه پاسخى براى 
كنجكاوى هايش، پيرامون موضوع ها و اخبار روز، پيدا كند. وى در گفت وگو 
كمبودهاى  مخاطبان  و  دانشجويان  دوستان،  مطلع،  و  كارشناس  افراد  با 

اطلاعاتى خود را تكميل مى كند. 

1- قلندرى، اميرهوشنگ، روزنامه نگارى در نشريات دانشجويى، چاپ اول، پاييز 85.
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اگر سوژه را در اختيار گرفت، در جريان كسب اطلاعات، با كنجكاوى و 
سماجت موضوع را، تا رسيدن به نتيجة نهايى، پيگيرى مى كند.

اگر در جريان پيگيرى موضوعى به مركزى و يا فردى مراجعه كرد و 
دوبار با در بسته روبه رو شد، دلسرد و نااميد نمى شود.

 گزارش گر انعطاف پذير است. اگر در جريان تهية گزارش خود، به يافته هايى 
رسيد كه با برداشت هاى اولية او منافات داشت، نظرية اول خود را به راحتى 

كنار مى گذارد. 
 گزارش گر انتقادپذير است. اگر قبل از چاپ گزارش يا بعد از آن با انتقاد 
از  مى كند  سعى  و  نمى شود،  رنجش  دچار  شد،  روبه رو  دانشگاه  مسئولان 

انتقاد دوستان نقبى بزند كه آيندة حرفه اى خود را روشن كند.
 گزارش گر قاضى بى غرض است. بى غرضى به اين معنا كه اگرچه در گزارش 
را  جريانى  هيچ  يا  هيچ كس  طرف  اما  است،  حقيقت  كشف  پى  در  خود 
نمى گيرد. با چشمانى باز به تحقيق مى پردازد و هنگام صدور رأى نيز تنها 

به حقيقت مى انديشد.
 گزارش گر رازدار است. رازدارى خصلتى است كه به گزارش گر كمك مى كند 
تا منابع خبرى به او اعتماد كنند و همين باعث خواهد شد تا او همواره 
به اطلاعاتى دسترسى داشته باشد كه در اغلب موارد، ديگر همكاران او از 

داشتن آن محرومند.
 گزارش گر داراى عزت نفس است.

حواس  و  باشد  خبرى»  داراى «شم  بايد  گزارش گر  شد،  ذكر  آنچه  بر  علاوه 
پنجگانه ى خود را تقويت كند و قادر باشد به تناسب موضوعى كه در اختيار وى 

قرار گرفته است، و در فضاى گزارشى خود، از اين حواس بهره بردارى كند.


